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، بِّسْمِّ اللَِّّ الرَّحْ  -5 تا 0 دقیقۀ يمِّ للََِّّّ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ اللَعينِّ الرَّجِّ دٍ، أعوذ بِِّ دٍ وَآلِّ مَُُمَّ يماللّهُمَّ صَلِّّ عَلَی مَُُمَّ  نِّ الرَّحِّ

بر خلاف آن حرکت خلقت بایستد،  خواستدر مورد این صحبت کردیم که شیطان، به هر حال  جلسه پیشالله، تسلام علیکمٌ و رحم

ما هیچ علاقه و حُبیّ هم به که اینشیطان با تمام ملعون بودنش و  .است اذیّت خودش را برساند، اماّ در پازل خدا تعریف شد، وسیله

 ،عشریی اثنیحتیّ در پازل یک شیعهگوییم اما با این وجود، می (علیهاللهتلعن)کنیم کنیم و لعنتش هم میکید میاین ملعون نداریم، تأ

 داخل سال 41 را شما .ت بگذاردبسرا در بن تواند اونمیاین است که، هیچی ی رشد باشد. ویژگی یک شیعه تواند وسیلهشیطان هم می

، د، چون امامت داشت. یک جای دیگر تبعیدت کننبرنامه داریسالی که داخل زندان هستی  41، برای آن ندازندیب یانفراد زندان

ی یعنی خانهدر منزلش حبس کنند، در پادگان نظامی بود، که حسن عسگری توانی کار کنی. چون امامت را تبعید کردند. مثل اماممی

قدر قشنگ این توانی کشته شوی، اماّ این، میکنند حمله نفر 03 به نفر هزار 03توانی کار کنی. ی نظامی بود، میحضرت داخل منطقه

شناسد. اصلاً راه می مستقیم را صراط 4"إِّنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِّ كانَ ضَعيفا  " شناس هستراه شیطانسناریوت را بچینی که تو پیروز ماجرا باشی. 

این طناب و زنجیرهایی که از او آویزان است را باز کند  و منتها برای کسی که بتواند وصل شود .را باید بشناسی که بیراهه معرفی کنی

ثواب  433کند. این کند مثلاً شما را بین دو تا خیر، مخیّر میتواند بکند. نهایت کاری که میکه نتواند او را بکِشد، دیگر هیچ کاری نمی

بیشترین جایی که شیطان حضور پیدا  د.فرستد، که کمتر ثواب جمع کنیثواب دارد می 03سمت خیری که  ثواب، شما را 03این  دارد،

که گردن افتد. به چند جهت، اول اینشود و یک اتفاقی دارد میشود و صحبت میالزمان کار میآقا صاحباست که برای کند، جاییمی

جا، ترین کارهاست. حداقل به این دو دلیل بیشتر از همهرین و پرثوابتکه با ثواباین ملعون قرار است زده شود، نگران است. دوم این

 دهد.  گذارد تا بتواند ماجرا را تغییرانرژی می

کند هوایی نباید دفاع کنیم، که بتوانیم خوب دیوار دفاعی بچینیم. زمینی حمله میرا بررسی می شیطانی های حملهروش اول ما

توانیم. اش را نشناسیم، نمیبزنید. ما تا حمله بزنید، زیردریایی 2مقابل ناو باید اژدردفاع کنید. در کنیم. حمله زمینی، زمینی باید 
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است. چون دانید چرا؟ چون از یک استراتژی خیلی جالبی این ملعون استفاده کردهی شیطان را قبول ندارند. میها که کلاً حملهبعضی

ای که شیطان کنیم این ایدهدهد، ما فکر میمیکند. به نفس ما پیشنهادات ا ما صحبت میگوید، از درون ما بخودش به ما چیزی نمی

یم. اهکنیم جلوی خودمان ایستاددانید چرا؟ چون فکر میایستیم. مینمی. فلذا جلوی شیطان است ی خودماناست، ایدهبه ما داده

نشیند. های سفید میآید روی گلبولمی این ویروسد، درمانی هم ندارد. ویروس ایدز خیلی بد است، هنوز نتوانستند درمانی پیدا کنن

دهد. بهترین جایی اخطار است. کسی نیست به او دهد. سرباز بدناخطار است که باید به بقیه گلبول سفید خودش در بدن همان کسی

هایشان نفوذ های نظامی، داخل پلیسبروید در پادگانای را از پا انداخت، شود رفت تا یک بدن را از پا انداخت، یک مجموعهکه می

، بعد از تشخیصاست،  ی شیطانی اول باید بفهمیم این حملهکند. پس ما در مرحلهکنید. شیطان از درون خودمان با ما صحبت می

های مذهبی و بچّه خیلی از گوید این فکر، فکر من نیست.شناسی، میاست. چون خودت را میی شیطانم حملهیبگوی ،آژیر را بزنیم

گویند می ،دندهمیخوب تشخیص ) ،عليهاللَّلعنهآید، شیطان ها یک حسی در ما میگویند بعضی موقعمیبه من  هیئتی و خودی،

است که شیطان آید. این وسواس فکریند مثلاً به اهل بیت خدای نکرده توهین کنیم. در ذهنشان پیش میکوسوسه می (شیطان

 کند، ، اهل بیتی بودن من، دارد به این فشار وارد میالحمداللَّها بدهد. اصلاً برعکس، از این باید نتیجه گرفت خب واهد به آنخمی

آید، ما دیگر دام در ذهنمان میم، او یمروگویند روضه میروند. میدیگر روضه نمی ،کنندها سنگر خالی میبعضی -00 تا 5 دقیقۀ

اندازد، اصلًا باید بگوید به است، شیطان وسواس فکری می خوردی. فهمیدم کار شیطان است، شیطان کارش همین رویم. نه، بازینمی

طوری هستند، گفت به خود من ها اینگفتم آره بعضی م، صحبت همین مطلب شد،تو چه؟ من خدمت یکی از اساتید اخلاق رسیده بود

آن امامی  ،گفتم برعکس دانند(میی بد بودن نشانه چون تواند بگویدجایی نمی چیزی هم هست که آدمد. )هم چند مرتبه رجوع کردن

داند، که هر بار دست بگذار. خدا میپس ، رسیبهتر می بخوریاست، تو برای رسیدن به خدا به این گره  هاش گذاشتکه این دست روی

دام یک حرفی م، شیطان است که دارد منته دل است که د شاه داند وشوی، بگو خدا میآید ناراحت میدر آن حس، فکر به ذهنت می

چرخیده، بعد کرده، در یک سایت مستهجن مییک فیلم مستهجن نگاه می طرفکند. ها ورود پیدا می. شیطان در این زمینهگویدرا می

است، این کار  ی عجیبیین خیلی نکتهکه متوجّه شود. ابدون این ،کندزیر لب دارد نوحه زمزمه می و دیده مرتبه به خودش آمدهیک

شود؟ تصاویر آید در روضه چه میبیند، فردا میکند این تصاویر را میرا که با خودش زمزمه می دانید چرا؟ این نوحهمی .شیطان است

زیر  ها راجاز تلویزیون. آنای مهاین اتفاق باشید، یعنی این همه ترانه و کوفت و زهرمار، اصلًا آهنگباید مراقب آید. جلوی چشمش می

 است. ها نکتهکند که در ذهنش بیاید. اینکند، یک مداحی را یادآوری مینمیکند به او یادآوری نمیلب زمزمه 

 یبزنی، باید خودت را جای او بگذاری. بگویزمین دشمنت را  یخواه، یک جاهایی که شما میمگذارمیجای شیطان اصلاً من خودم را 

کنید، تان بازی نمیحریفکنید، با آن کنید با خودتان بازی میکردم؟ شما شطرنج بازی میطوری حمله میالآن من جای او بودم چه

سرباز داشته باشم دو فیل هم مانده باشد و  0من اگر ویی گمیمثلاً ، یگذاردهد، تو خودت را جای او میاش را لو نمیچون او که نقشه

های او کردم؟ خودت را جای او با مهرهطوری حمله می، چههاستجایک وزیر دارم، الآن جایشان هم داخل صفحه این یک رُخ و مثلاً 

گویم جای شیطان من می .طوری دیداست. در این زمینه هم شیطان را باید اینشوی. خیلی جالبیمدشمن خودت ، بعد یگذارمی

ها را است. این. نشدنیعلیهاللهلعنهمضحک است.  ؟خوب بود 4دام بگویم یزید؟ مکنمکار میهخواهم تعطیل کنم، چباشم، این هیئت را می

حسین عشق است، بر منکرش هم شوم. امامحسین وارد میحبّ امامزنم؟ از خود دانید چه طوری زمین میبخواهم زمین بزنم، می

زنید. هرچیزی طوری نمیبدهید اینعزیز از دست  زنید کهتان میسر و کلّهبه طوری برای اباعبدالله یک ،آوردجا میلعنت. شما را این

است. چای روضه همان گویند چای روضه اصلاً یک چیز دیگریهمین می شود. برایکه کنار این عشق تکرار شود آن هم ارزشمند می

کنید، اصلاً حسین حال مید، اما چون با امامش را داراحسین بودن اثر وضعیاست برای امام است. درست چایی است، همان آب
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شوید. بخندید؟ اصلاً بعد هیئت شاد می د تاایهیئت دیدید دنبال یک بهانهاز بعد  .آوردآورد اشتباه نکنید. شادی میحسین غم نمیامام

ای است که در دنیا من دیدم با خودش نشاط د. تنها گریهنان نیست. چون نشاط پیدا کردشخندند، دست خوددام میها مهیئتی

رسد، شود، آدم به آرامش میآورد، قلب آرام میالخصوص سیدالشهدا. شادی میبر اهل بیت، علی اصلاً ،بر سیدالشهداست گریهآورد، می

 است. ی اباعبدالله یک چیز دیگریلاً قیمهشود. اصداشتنی میشود. این شرطی شدن است. هر چیزی الآن کنار این بیاید، دوستشاد می

میلیون از  033، 233اش یک خواهد ظهور کند همهگویم این مهدی که میکنم؟ میکار می، چهذارمگجای شیطان می خودم را من

ها . اینزنندمیشیعه کنند،  فرم پراگر هستند،  ی فرمیاش هم که نادان هستند، شیعهیک مقداری، ایستندمیکه پای او  ها دارداین

که پاره ید، رفتند تپاره شو کهید تبرو استه فقیه گفتها ولیاینکنند. کار میریزند اگر آقا بیاید چهمی طوری اشکحسین اینبرای امام

شد؟  هچسبد. فهمیدید چمیگوید قلیان بعد روضه هم میمثلًا ها نباید زیاد عمر کنند، کنند. اینکار میشدند، اگر معصوم بگوید چه

اش را هم است کسی شک ندارد، بروید از دکترها بپرسید. سخنرانی که قلیان ضررش از سیگار هم بیشتر؟ در اینای خوردیدچه بازی

است، نشاط دارد،  دانید چون روضه خوببسته سیگار. می 43 یعنی است نخ سیگار 233دقیقه قلیان کامل، معادل  73من کردم، یک 

چسبد. طوری میکه بعداً بگویند این هم اون ،شود. من نگرانم که یک گناهایی هم بیاید کنارشکه کنارش بیاید خوب می ههرچ

شناس باشید. . شیطانشوداین راه وارد میآید بگوید یزید خوب است. از است! شیطان بخواهد زمین بزند برای من و تو نمیشدنی

 ضربه بزند که لباس یونیفرم  به ماتواند کند، دشمنی میدشمن حمله می

اذیت  خیلی 4روزه 00گفتند ما در جنگ میها کسی را بزنید! اسرائیلیچهدانید کند. نمیسرباز خودی را تنش  -05 تا 00 دقیقۀ

کردند را تنشان می هالباس اسرائیلی 2اللههای حزببچّهزد. فهمیدیم، یکی از خودمان داشت به ما تیر میدانید چرا؟ نمیشدیم، می

خوابیدند، یکی از همین انداختند، بعد که میآمدند، یک خمپاره میها که میشدند. اینمی مخفیها ها، داخل تونلدرخت پشت

کسی را دانستند چهها نمیکسی را باید بزند اما آندانست چهشدند، این میخوابید. بلند که میها میپرید وسط اینها میالهیحزب

داند تواند بزند بکشد. امّا آن یکی نمیاست، میجا هست دشمنکسی آنجز خودش هر داندباید بزنند، متوجه شدید؟ چون این می

ها زد، اینها را میالهی اینبیرون است. آن حزب ن فقطشامها هم که دیده بودید تا دندان مسلح، یک چشش است. آنرفیقشاید 

است، جز این  زد. روش علیه دشمن فعالیت کردن همینزنند، یکی از داخل خودشان داشت تیر مید اَشباح به ما تیر میگفتنمی

 نیست. 

داشته باشیم. آدم جا آنباید ما  ،بمان ند:گفتحضرت می ،هستم 0آقا من در دستگاه خلفای عباسی :گفتندو  رسیدندباقر خدمت امام

ها این 50. تا الآن شاید %گیرمشان را مییجلو گویم اعلام نکنید، عجیبکنند، میشوند با من صحبت میمیخیلی از کسانی که شیعه 

که  ا هسته. خیلی خبر1خورد، هم می . وحدت به0شوند، اذیت می .2آورد، . حساسیت به وجود می4 :کهاعلام نکردند. برای این

شود داد. پس دارم، که خودشان ندارند. توضیح بیشتر نمی خبرهایی 1هااز این تکفیری برخیی رسد. من از داخل خانهبه آدم می راحت

 . کر مال من نبودو جمعش کنیدحمله صورت گرفت، این ف یتواند آن آژیرت قوی باشد، بگویقدر میآید. چهطوری میبدانیم دشمن این

                                                                                                                                                                                                 
 

 .یافت پایان اسرائیل شکست با و انجامید طول به روز 00 که میلادی 2337 سال در لبنان به صهیونیستی رژیم تجاوز  4

 گرفته است. شکل اسرائیل نظامی تهدیدات با مقابله هدف با که استلبنان  در مذهبی و نظامی سیاسی، تشکیلاتی و شیعی حزب ترینبزرگ الله لبنان،حزب  2

اسلامی که بیش از پنج قرن بر اکثر مناطق اسلامی حکومت داشت. خلافت های ترین سلسلهم.( از مهم420۱ -م 003ق / 707 -ق 402بنی عباس، حکومت: )  0

 عباسیان از نسل عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر بودند. از بین رفت. مغولهاکار خود را شروع کرد و توسط  امویان این سلسله با انقراض

 نبوی سنت از متحجرانه و خشن قرائت با مسلمان ظاهر به یگروه یعنی یریتکف. است مسلمان به دادن کفر نسبت یمعنا به فقه و کلام در یاصطلاح ر،یتکف  1

 .عبدالوهاب بن محمد روانیپ از و قرآن آیات از ظاهری هایبرداشت و



                                                                      پوراکبر رائفیاستاد علی                                                                                                        0    
 

های پشت سر است، خراب کردن پلبا شیطان و گناه هها که برای مقابلتاکتیکمقداری از آن ناتمام ماند یکی از یککه ی ی دیگرنکته

گناه باشد تاپم این داخل لپ اگر دانمگیرید. من میشد. گفتیم این کار را قطعاً انجام بدهید، نتیجه میبود که به سمت گناه ختم می

ین سکانسی که دانم این فیلم سینمایی به خاطر اروم. میمی، سراغش این کلیپ باشد دانمکنم. میکنم، فیلتر شکن را پاک میمی

هم نه، برود در delete ، دیلیت/کن shift deleteدیلیت/ ،کنم. شیفتروم نگاه می، همین یک سکانس را هم میرومدارد، سراغش می

 کن. بمب اتم بگذارید پشت سر راshift delete جا برش گردان. شیفت دیلیت/آشغالی یک وقت دیدی باز گولت زد گفت برو از آن

ای است، به مرحله، دیگر نیست که بروم. البته این روشی که خیلی ساده و ابتدایییگویش میخواهی هم بروی سمت. میخراب کنید

ر د شود، اومی شود، در آمریکا شیعهمی که در فرانسه شیعه ایکنی. مسیحیدیگر نگاه نمیتت هم هست رسید که آن دم دسمی

کند که تو به آن ماهواره ؟ همان چیزهایی پخش میکندپخش می 4ندبه یکند دعارا روشن میش بیند؟ تلویزیونکسی را میان چهخیاب

برنامه  اوتواند. برای آید سراغش نمیش است. هرطوری میاست؟ فیلتر او در ذهن و قلبداشتهطوری خودش را نگه ، پس چهیگویمی

شود های پشت سرخودمان که مربوط به گناه میپل ،هایی که معرفی کردیم این بود که جلوی شیطاندیگر دارد. پس یکی از تاکتیک

 اس/امرا بدهم، او باز اس smsاش/اسامدانم جواب این اسافتم. میدانم با این خانم تنها قرار بگیرم به گناه میخراب کنیم. من میرا 

smsاس/امدهد. باز من اسمی sms اس/امدهم. جواب اسمی smsاس/امبینی اسدهم. بعد میرا نمی smsاست، باشد  دوم او این

است، دل یک نفر را دلش شکستهالآن بده او sms اس/امگوید نه، اسآید میعیبی ندارد، تو دل من را شکستی، بعد باز شیطان می

 زدن حمله، تزئینهای گولبازی نخورید. یکی از روشدهم. دارد، باز هم جوابش را نمیبه تو هیچ ربطی ن یگویشکستی گناه دارد. می

تر زندگی ما یعنی تا از آرزوهای اصلی که به آن آرزوی اصلی 0، 1کند. اُمنیّه گفتیم یکی دیگر هم گفتم شیطان القاء اُمنیّه میاست. 

خواهد بگوید می نفر کهیچ فرقی نکند. ی ،لت باشدؤسُات عین ل باشد که اُمنیهّؤشود. باید اُمنیّه چنان در راستای سُمی ل ما ختمؤسُ

تَة  جاهِّلِّ زندگی من است. ل ؤزمانم برسم، این سُمعرفت امام زمانم برسم، بهخواهم به اماممیمن  ، 2يَّة  مَنْ ماتَ وَ لََْ يَ عْرِّفْ إمامَ زمَانِّهِّ ماتَ مَي ْ
خواهم یک دور کامل درس تفسیر قرآن بخوانم. حوزه بخوانم. می درس موم برهخوازمانم برسم، میمعرفت امامکه به حالا برای این

زمان چه خواندی؟ به امام ندبه یدعا .شود عین همانخواند، میهایی که دارد میشناسی بخوانم. قرآنخواهم بروم مهدویتمی

  ،0أُمْنِّيَّةُ شَائِّقٍ يَ تَمَنََّ ؟ یگویمی

گذاشتی؟  هات را چاُمنیّه .آیمی من هستی، که من اصلاً به شوق تو میگوید تو آن اُمنیّهآورد. میاُمنیّه شوق می -00 تا 05 دقیقۀ

شود. م نمینداشته باش ارم به من بده که اگرروم کار فرهنگی کنم. منتها یک سری ابزار لازم دخدایا، قبول من می موسی گفتحضرت

رْ لِِّ أَمْرِّي، رَبِّّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّيگفت خواهی؟ گفت خب چه می خدا نْ أَهْلِّي، يَ فْقَهُوا قَ وْلِِّ ، وَاحْلُلْ عُقْدَة  مِّّن لِّسَانِّ ، وَيَسِّّ هَاروُنَ ، وَاجْعَل لِِّّ وَزِّير ا مِّّ
ي گوید برادرم هارون موسی میسالاری داریم. چون خود حضرتبازی در اسلام نداریم، اماّ شایستهپارتیخواهم. ما ها را میاین ،1أَخِّ

پیامبر را پس ، جانشین وَاجْعَلکند. گفت  د، باز او را هم خدا باید انتخابدا وزیرم قرار بده. او را پیشنهادکارش خوب است، او را 

                                                                                                                                                                                                 
 

 خوانند.می زمانشان امام فراق شده است و در نقل ششم شیعیان امام از که مشهور شیعیان است بسیار دعاهای از ندبه دعای  4

 منابع در الفاظ، در ییتفاوتها اندک با( ع) صادق امام و( ص) امبریپ از ثیحد نیا.«/ است مرده یجاهل مرگ به باشد، نشناخته را زمانش امام و ردیبم کس هر»  2

 مؤسسةالوفاء، ط - الأنوار بحار/ ۱۱ ص ،2۱ ج ق،4124 احمد، مسند حنبل، بن احمد/ 217 ص ،4 ج شهرآشوب، ابن مناقب: است آمده یسن و یعیش مختلف

 ص ،7 ج مسلم، صحیح/  100 ص ،2 ج المضیعه، الجواهر قاری، علی ملا/ 200 ص ،2 ج الکلام، علم فی مقاصد شرح تفتازانی،/ 024 ص ،02 ج ،یمجلس علامه

 ج ؛152 ص ،44 ج ؛2۱0 ص ،23 ج جعفر، أبو شیخ ،یعامل حر الإسلامیة، ط - الشیعة وسائل/ 007 ص ،4 ج ،یالکلین شیخ الاسلامیة، ط -الکافی/ 17۱7 ح ،22

 /....070 ص ،4۱

ي أنَْتَ أُمْنِّيَّةُ شَائِّقٍ »  0 نَةٍ ذكََرَا فَحَنَّابِّنَفْسِّ  ناله فراقت از کرده، ادی را تو که مؤمن زنان و مردان از کند، آرزو که یمشتاق هر یآرزو تو ت،یفدا جانم ؛يَ تَمَنََّ مِّنْ مُؤْمِّنٍ وَ مُؤْمِّ

 .الجنان حیمفات ندبه، یدعا از یفراز/ «کنند

 .03 تا 20 طه  1
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تواند انتخاب کند. گفت تواند انتخاب کند. فقط خدا میرا خودش نمی جانشین پیامبراست؟ خدا. نکته دارد. کسی انتخاب کردهچه

نْ است، ما هم قبولش داریم، اهل هم هست. گفت باشد، خوبخدا  .، تو باید قرار بدهیوَاجْعَل ، شودمی مِّن اَهلِّ بيَتی طرف، اینأَهْلِّيمِّّ

قاَلَ قَدْ أُوتِّيتَ سُؤْلَكَ يََ " :ها را که خواست، خدا گفتی اینخدا شاهداست. همهبینند ، کورند نمیاستهها را گفتی اینهمه قرآن
است، امّا او چند مورد خواست. یعنی چی؟ یعنی خدا  ل یک موردؤتو دادیم. سُات را بهلت را به تو دادیم، خواستهؤموسی سُ 4"مُوسَى  

است. کند القاء اُمنیّهایی که میهلت چیست؟ شیطان یکی از کارؤخواهی. سُ را برای یک مورد می های اینتو همهدانم گفت من می

چی؟ دو  که یگویآورد. وقتی با خودت میکند. نسبت به یک چیز باطل یک شوقی در تو به وجود میات چیست؟ آن را عوض میاُمنیهّ

 این چیز اصلاً به درد شما است، به خدای ای داد بیداد، کلاه سرت رفتهبینکنی، میکنی، کلاهت را قاضی میدو تا چهار تا می

خواندن گویم درسخورد. نمیاست. به درد تو نمیآن درس خواندن باطل بوده بینیگوید برو درس بخوان، میلاً میمثخورد. نمی

است. یک باطل بوده ،در این کار رفتن ،برعکس فهمدبرو کار کن، می هگفتیا مثلاً شیطان گویم. است، برای یک فرد خاص میباطل

روند میهایی که خارج شود. خیلی از اینرود بدبخت میشوق خارج رفتن بیهوده، می .استشوق عجیب بیخود برایش به وجود آورده

خیلی عالی بود، ؟ یک قسمتی داشت خیلی قشنگ بود. یک شهربازی بود، یو هستند. کارتونش را دیده بودیدمثل حکایت پینوک

فلک و تاب و کاترپیلار و رِنجرِ وشان را کردند و چرخرج برایشان بود، یک چند وقتی عشق و حال، مثل خاکردندکیف میجا رفتند آنمی

جا ایناست، از کشیدند. اروپا هم همین شدهکار  هاآن آرام گوش و سمُ درآوردند. بعد مثل خر از، بعد چند وقت آرام... سوار شدندو 

پرتش به بیرون دهند، با لگد جا کسی که مثل خر کار نکند یک قرون هم به او نمیاست، منتها آنکند مثل شهربازینشسته فکر می

طور بیند نه اینجا میرود آن. میکند فرارخواهد می جا، کسل، فشل از اینپول است، یک آدم تنبل زچیجا همهکنند. چون آنمی

 داشته باشی که بشود زندگی کرد.  ساعت را کار کنی، بعدش هم یک شغل دیگر هم ۱جا باید عین ، ایندبیامرزپدر ایران را  نیست، خدا

م، شناسجا مید. دختر خانمی که اینکنجا خرکاری هم تازه میرود آناست، میهها پینوکیو هستند. یک شوقی در او به وجود آورداین

 یکند. جلویک رستوران کار می دریکی از این کشورهای اروپایی  درکند، الآن دارد  جاجابهی مادرش را فرهحاضر نبود نمکدان روی س

آورد که باطل است. مبادا شوقی اندازند. شوقی در او به وجود میکه هم به او میکند. توردند، میزشان را تمیز میهایی که عرق خاین

کنی، یک مرتبه یک القاء اُمنیّه میکار زمان ها تو داری برای امامبعضی موقعبه وجود بیاورد.  در تو 2، ابلیسآن اُمنیهّبرای رسیدن به 

عجب این بازی  بینیکنی، میفکر می خرشآتا  کهخوب . زمان بساز، این سخنرانی الآن فایده نداردکند، آقا بیا این بازی را برای اماممی

آورد. ای در تو به وجود می، اُمنیّهتو را زمین بزند. یعنی بخواهد یتوانی بیرون بیایدیگر نمی ای است، بروی داخلش بیفتییک چاله

ای گوید بدَ است. اما یک چالهکسی میزمان ساختن بدَ است؟ یک بازی کامپیوتری مثلاً با موضوع مهدویت؟ نه. چهبازی برای امام

ید وکار کرد؟ باید استشاره کرد. مشورت کنید، برجا باید چهبینید اشتباه کردید. اینمی اندازد،شود تو را داخلش میشود، باتلاقی میمی

به این نتیجه رسیدی که  شایدبرد؟ چه طوری است؟ اصلاً قدر وقت مییک بازی چه از او بپرساست،  هبازی ساخت یک نفر .بپرسید

است. مثل من و خیلی خُبره صلا و ابدا بازی نخورید که این ملعونبازی را ساخت. بازی نخورید، ا ،یک جای دیگر ات را دادیایده

 مورد پیامبران اش در قرآن دردهد. آیهمیدر مورد پیامبران هم انجام  است. حتیّ این القاء اُمنیّه را ابلیس،، خیلی زیاد زمین زدهشماها

  .0است ترآن هدف اصلی، سست آورد که نسبت بهخوب به وجود میکند، یک شوق باطل در یک چیز ها هم القاء اُمنیّه میست. به آنه
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 یدهنام یسابل اش،ینی. اما پس از تکبر و خودبگفتندیخدا، م یزعز یعنی یلمدتش، او را عزاز یطولان یحارث )حرث( بوده که به خاطر عبادتها یو ینام اصل  2

نام  یرت و خدور شده از رحم یعنی یطانالش ی،از سجده بر آدم و رانده شدنش از درگاه اله یو پس از خوددار یدگرد یوسکه از رحمت خدا ما یکس یعنیشد، 

 گرفت.

ٍّ إِّلََّ إِّذَا تَََنََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فِِّ أُمْنِّيَّتِّهِّ فَ يَنْ » :حج سوره ،02 هیآ به اشاره  0 نْ رَسُولٍ وَلََ نَبِّ ُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِّنْ قَ بْلِّكَ مِّ ُ آيََتِّهِّ وَاللََّّ ِِّمُ اللََّّ ُُْ  َّ ُ مَا يُ لْقِّي الشَّيْطاَنُ  ُُ اللََّّ ِِّيمٌ سَ  .«عَلِّيمٌ حَ
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شود در ذهنت بسنجی، با عقل و شرع تطابقش بدهی، بعد انجام بازی نخورید. از فردا باید هر پیشنهادی به تو می -05 تا 00 دقیقۀ

 که ،بردارد هزارتا هندوانهیک دست خواهد با گاهی آدم می. باز بهترین را انتخاب انجام دهیددو مورد موازی شد  راگبدهی. بعد هم 

 شود. نمی

ی کامل است که راهزنی و محاصره این های اونوع از حمله . یکی کامل: راهزنی و محاصرهگویدمی ابلیسی دیگر در مورد حمله قرآن

رَاطَكَ الْمُسْتَقِّيمَ " :گویدملعونش میکند. خود می یم یعنی صراط مستق)نشینم، چنان بر سر صراط مستقیم می خدایا 4"لََقَْ عُدَنَّ لََمُْ صِّ

عباس قسم حضرتسه تا شیطان اش تأکید، نون مشددش تأکید، اش تأکید، الف، لامدقَسمَ دار سه لََقَْ عُدَنَّ  همان مسیر رسیدن به خدا(.

گوید از میو ود. جا رد نشیک نفر هم از این هستم( تا شناسراط مستقیم، )یعنی من صراط مستقیمسر این ص نشینممیخورد که می

کنم، یک مقداری گوید. اول از جلو به او حمله میهر چهار جهت را می قرآنکامل. ی کنم، محاصرهچهار جهت هم به او حمله می

. خیلی 2کامل است یسر، از دست راست و از دست چپ، محاصرهاش هست. از جلو، از پشت شاید تقدم، تأخرش را اشتباه بگویم. آیه

ی باطلی کنم. آیندهزنم، القاء اُمنیّه میی حقیقی را میزنم، آیندهبرایش می کنم یعنی آینده را. از جلو حمله میاستی مهمی نکته

 و است، اصلاً اشتباه کرده بودسال بفهمد عمرش به بطالت گذشته 03 از راهه برود. یک عمری بگذرد، بعدکنم به بیش درست مییبرا

 زند؟ می طورهچ آینده را است؟ دیدیدکسی آن دنیا را دیدهزند. چهی سرمستانه میفرصت بازگشت هم ندارد، آی این ملعون قهقهه

 . زندچیست؟ مبدأ و معاد و پشت سر و جلو را می اهاست؟ این حرفزند. خلقت کجا بودهزند، مبدأ را میمیآید پشت سر را بعد می

 یََين :گویدکند، نمیها حمله میگوید از سمت راستیکند، میگوید از سمت راست حمله می! نمیاکبراللَّگوید. خیلی زیبا میقرآن 

 گویند اعمال دست راستیها را مفسرین میراستیکند، سمت ها حمله میچپی از سمت شَماَئِّلِّ گوید ، میشمال :گویدنمی ،0أَیَْاَنگوید می

. را بگویم. از سمت چپی حمله کردن که واضح است دست چپی یعنی اعمال بدول است. ا چپی دستها هم اعمال است، سمت چپی

 ست مسائل. د ش، برو عرق بخور، برو زنا کن، برو دروغ بگو، حق مردم را بخور و نماز نخوان و ایناندازمبه گناه مییعنی 

کند، قدر این صدقه دادن خوب است، عمر را زیاد میاست، که چهکند؟ یک صدقه دادهکار میدانی چههاست دَرد دارد، میسمت راستی

به درک هم واصل  ،خوردنمیرهیچ جای دنیا ببه فتد، اگر اتفاقی بیمن و شما  ، برایزمان بدهیدامامسلامتی  رایدهید بمیصدقه هم 

یک دور دیگر خواستید زیارت کنید، برای  خواهد زیارت کنی. حالا وقت کردیروی برای خودت نمیزیارت مید. وشبشیم هیچی نمی

گیرند و بالا هایی که این زیارات را میتان هم هست، چون آن فرشتهن، به نفعزماخودت هم زیارت کن. اولین زیارت برای کیست؟ امام

مانند. آقا هم یک جایی بیت بدهکار کسی نمی. این اهل2زمان شده را بالا نبرند، از امام ند زیارتی را که به نیابتکنبرند ، جرأت نمیمی

ی ، با آن معجزهبنداز در صراط مستقیمکارهایت را کند. چپ نگاه  آن زیارت بهکند رود. باز ببینم کسی جرأت میبرای شما زیارت می

لْمَنِّّ وَالََْذَى"ی، دهمیکند، یک صدقه تو حمله میها که به از سمت راستیاش کن. زمانینیّت، امام ُِم بِِّ منتّ  کبا ی 1"وَلََ تُ بْطِّلُوا صَدَقاَتِّ

است، بشکند این دست که نمک نداشت، من رفته بدبخت، یادت یگوی، میکندمقداری طرف اذیتت مییک کنی، گذاشتن خرابش می

دادم،  ه تومن ب ،بیچاره ،پول نداد پدرتچرخیدی برای یک قرون پول، ره بودی میانه مردم آوانبودم به بیچارگی افتاده بودی، در خ

                                                                                                                                                                                                 
 

رَاطَكَ الْمُسْتَقِّيمَ »  4  .47 أعراف/ «قاَلَ فبَِّمَا أَغْوَيْ تَنِِّ لَََقْ عُدَنَّ لََمُْ صِّ

 .40 هیآ أعراف، به سوره اشاره  2

مْ وَلََ »  0 مْ وَعَنْ أَیَْاَنِِِّّمْ وَعَنْ شَماَئِّلِّهِّ نْ خَلْفِّهِّ نْ بَ يْنِّ أيَْدِّيهِّمْ وَمِّ  .40 أعراف/ «تَِّدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِّرِّينَ َّ لََتِّيَنَّهُمْ مِّ

لْمَنِّّ وَالََْذَى كَالَّذِّي يُ نْفِّقُ مَالَهُ رِّئََءَ النَّاسِّ »  1 مْ بِِّ ُِ رِّ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِّ صَفْوَانٍ عَلَيْهِّ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لََ تُ بْطِّلُوا صَدَقاَتِّ للََِّّّ وَالْيَوْمِّ الَْخِّ تُ رَابٌ فأََصَابهَُ وَابِّلٌ فَ تَكَََهُ صَلْد ا لََ يَ قْدِّروُنَ  وَلََ يُ ؤْمِّنُ بِِّ
افِّرِّينَ  َِ ُ لََ يَ هْدِّي الْقَوْمَ الْ  .271 بقره/ «عَلَى شَيْءٍ مَِِّّا كَسَبُوا وَاللََّّ



                                                                               ۱                                                                                                    (دوم)جلسه چگونه گناه نکنیم؟ 

 

حالا حالاها باید بدوئی بتوانی درستش کنی. نه تنها آن را صاف کردی هیچی، تازه یک دل  کهلگد زد  اتکوزهتمام شد. چنان زیر کاسه

 هم شکستی. 

کسی از آن دنیا زنده ؟ چهجاستزنم برود. کی کامل است. اول معاد را میی من محاصرهزنم، محاصرهگوید از چهار جهت میمی

بعد  .استگوید میمون و گوریل بوده. میزنندایی که میهدانم از این حرفنمیزنم، ما میمون بودیم و است؟ بعد مبدأ را میهبرگشت

من و . است ی کاملگوید این محاصره. میاست اعمال گناه ها که گفتیمدست چپیزنم. ها میها، دست چپیگوید از دست راستیمی

ها راستی. اما این سمت بیاید مانتواند سراغنمیاشاءاللَّ نا هم شَمائلدرست است با که  اشاءاللَّان شما با مبدأ و معاد کاری نداریم،

کار است. هرچیزی که دیدی نفست جا هم اخلاص راهینکند. اکند. یک غرور خراب میگیرد، خراب میماند. طرف را غرور میمی

کنم، من به تو باج بده ی تو من کار نمیبرو پی کارِت، برا بگوگور بابای توی نفس. به همین صراحتی که من گفتم. بگو خواهد، می

 نیستم. 

القاء اُمنیّه کردن یک بحث  .استداده وعده 4"وَمَا يعَِّدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِّلََّ غُرُور ا"گوید می، های فریبنده و خیالیوعده -00 تا 05 دقیقۀ

به این  برو خارج، کل عمرش و درس بخوانمثلاً که  های خیلی اساسی نیستوعده. اما این وعده دادن یک بحث دیگری است ،است

دهد، میایده  تو دهد. قشنگ بهمیتر است. وعده بهت دهد، اُمنیّه نیست، پایینمیای دهد، هفتهمیهای روزانه به تو وعده ،نه گذرد.می

گوید این گناه د. مثلًا میوشطوری میایننی، طوری کاین رگوید اگدهد، میمیاست. وعده هم به تو  کند یک بحث دیگریحالا امر می

گوید ببین اگر این پول می مثلاً  ی.وبرسمت آن گناه که  به تو بدهدای باید خواهی این گناه را انجام بدهی، یک وعدهتو نمیاما را بکن، 

شود و طوری میاینشود و بعداً این مشکلت حل می ،دهدبرای آینده می ایگردانی، عیبی ندارد. یک وعدهرا برداری، بعداً برمی

گفت بازی نخورید. طرف می دهد،می ای، ساعتیای، دقیقههای روزانه، ثانیهشود. وعدهمال میگردانی، بعد آن هم کلًا ماستبرمی

های ری هم رفته بودم و روی قیافهجا خواستگاکردم. بعد چندگفت خب من اصلًا به نامحرم نگاه نمیمی .خواستم بروم خواستگاریمی

یک چیزی در وجودم  دیدم،میگفت در خیابان دختر میبود معرفی شده بودند و گیر کردم.  موردشده بودم. چند تا  errorها ارور/این

کنم ی که نگاه نمیگفتم نه من به نیت هیزگوید با خودم می، آن دختر از این هم قشنگ تر بود. میگفت خب این را نگاه کن ببینمی

ها ، اینچه کرده شیطان. ببین است از نُرم عادی جامعه بالاتراش قیافه مثلاًاست،  خواهم ببینم آن بهترخواهم ازدواج کنم، میمی

لْفَحْشَاءِّ "گوید میاست. سوختههای این پدرمدل ی فقر به تو دهصدقه بدهی سریع یک وع خواهیمی 2"الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِِّ

خب پس ه، ن هم کمک کنی مثلاً برای ساخت این حسینیاهزار توم 03خواهی مین پول داری، اهزار توم 03تو الآن گوید: دهد. میمی

گوید بازی نخورید، ی چه چیزی به تو داد؟ خدا میوعده شود؟چه می خواستی بخریکار کنی؟ این فلان چیزی را که میخواهی چهمی

م ه شاید) ،ندیدم در قرآنیک جا من شان است، روند جهنم حقهایی که مین؟ آبرویم جهنمکه مان است د چرا حقدانیآن دنیا می

گویند کنند، میاعتراف می هاجهنمی ،باحال در آیهخیلی شود. جهنمی نیست که بگوید در حق من دارد ظلم می ( کههست من ندیدم

اگر آن دنیا  :گویدمی دهد. خدای فقر میوعدهو آید طوری میاین .دنکند کتمان نتوانکه نمی. برای این0خدایا، بله ما خودمان کردیم

 کربلا خواهیبرای اربعین میاست که شما سال اولت آید. مان است چون خدا گفته بود این بلا سرت میم، حقبرمی جهنم گویممی

وا حرکت زها بخواب، خنکی هرو گوید ببین، زیاد آب نخوری،میبه شما آید از گروه شما جداست، تواند بیاید، یا اگر می، یکی نمیبروی

است رفتهی ببین یک نفر پارسال یگوهایت میدهد. بعد تو به رفیقمییاد ، لِم کار را دهدمیمورد به تو یاد  0، 1است.  بهتر کن

                                                                                                                                                                                                 
 

مْ وَمَا يعَِّدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِّلََّ غُرُور ا»  4 لِّكَ وَشَارِّكْهُمْ فِِّ الََْمْوَالِّ وَالََْوْلََدِّ  وَاسْتَفْزِّزْ » و ؛423 نساء /«يعَِّدُهُمْ وَیَُنَِّيهِّ يَْلِّكَ وَرجَِّ مْ بِِّ نْهُمْ بِّصَوْتِّكَ وَأَجْلِّبْ عَلَيْهِّ  وَعِّدْهُمْ وَمَا مَنِّ اسْتَطَعْتَ مِّ
 .71 إسراء/ «يعَِّدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِّلََّ غُرُور ا

لْفَ »  2 عٌ عَلِّيمٌ الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِِّ ُ وَاسِّ نْهُ وَفَضْلً  وَاللََّّ ُ يعَِّدكُُمْ مَغْفِّرَة  مِّ  .27۱ بقره/ «حْشَاءِّ وَاللََّّ

قْوَتُ نَا وكَُنَّا قَ وْم ا ضَالِّينَ : »مؤمنون سوره ،437 هیآ به اشاره  0  .«قاَلُوا ربَ َّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِّ
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طوری است، از این اینطوری است، حمام اینهایش طوری بخور، دستشوییاینغذا  روی،طوری بهتر میاینلان بخر، کفش ف ویدگمی

 را استدادهیاد  هایی که خدا به ماروشما  اللَّإلیامّا در این سفر  .کنیداست. بعد شما هم رعایت میایی که در اثر تجربههپیشنهاد

جا حتماً با خودتان آذوقه بردارید، تا جای بعدی ، ایناستطوریاینرسی، جایی می به یکدر مسیر گوید ببین کنیم. میایت نمیرع

. حمله کرد بازی نخورید تو طوری بهاینگوید هر موقع جاست، غذا بیشتر بردارید. خدا میجا همانگوید اینمیطرف فاصله زیاد است. 

یک کار خواهی میهمین که دهم. بازی نخورید. ی گشایش میکند. من وعدهخدا شما را از فضلش غنی می به تو داد، ی فقراگر وعده

ماند، هیچی. البته این باید منطقی و معقول باشد یعنی درست و نه هیچی برای خودت نمیگوید: شیطان میخیری انجام دهی، 

ش درست و معیشت نه، باید زندگی کنند.یه میاش دارند گربچها طرف بدهد. زن و اش رنباشد کل زندگی یک طوریحسابی باشد، 

ن اریک میلیارد درآمد دارد، یک قِمثلاً ماهی  شناسم. آدم می4ی کارهایتان باشدتقدیر معیشت باید در سرلوحه :رضا فرمودباشد. امام

 او قدر دلم به حال. ایناست خِرمال شدهبدبخت برد، چنان ر نمییک متر و نیم، دو متر هم بیشت .تمام شدکند! خرج کسی نمی

 . : ندارمیک پولی بده. گفتدرست کنند،  خواهندعباس را میدرب حرم حضرت :سوزد. به او گفتیممی

بعضی از  شیطان (240/ انفال ،201/ انعام، 020/ لنم)، اد داریمزی قرآندر را  این 2"زيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ " ،امورتزئین و آراستن 

پرسی، دت میرا که از خو "که چی"گوید، نیست. آن میکه طوری اون صورتی کهکند. می کند، بیخود زیبامی کارها را بیخود خوشگل

 آن پاشد، زرق و برق بهکند، دون میتزئین می و آن راکند برای تو اُمنیه میرا یک چیزی بینی مرتبه مییک روی انتهای ماجرا،می

 یه ندارد. مایه ندارد، درونیک چیزی که آب طلا دارد، مایعنی  مزخرف 7"زخُرُفَ القَولِّ "، دهدمی

 خوب ی آنش بد است، نمانگی نیست، حرف خوبی نیست، جنساست، اماّ حرف قشقشنگ گفته شده ی کهحرف -05 تا 00 دقیقۀ

که بدانید زنم برای اینهایی که مثال میاین)، آمدپیش ما یک آقا پسری که اصلاً باطل باطل است.  کندکاری را تزئین مییک است. 

، یعنی همه داخل آن شهر او را ی آفاق بوداین بنده خدا شهره با او ازدواج کند، که اصلاً تاخواست یک دختر خانمی را می (هست.

ی کرد در مورد این آدم، کأنَّهُ روی کره؟ شیطان برای او این کار را تزئین داده بود. یک جوری صحبت میگفتم چرا. میدشناختنمی

 40. این دختر خانم حداقل کندصحبت میشخص دیگری  گفتم واقعاً شاید دارد در مورد یکنیست. من میزمین دیگر آدمی مثل او 

تونم باز کنم. در شأن جلسه نیست، دچار فحشای مشهور بود. یک سری چیزها را نمیی خودکشی داشت! زندان رفته بود! من بار سابقه

برای شما شنیدید. مبادا اصلاً شما باید می ،زدایی میهتزئین کرده بود. یک حرف او شیطان برای بود. ی خوبیک خانوادهاز پسر این 

های آدمگوید چه ابهتی دارد! بعد دختر می بیند، اخلاق پسر بسیار بد است،شده میا تزئینشود، همه چیز ررف عاشق میکند. طتزئین 

کند همه است فکر میچون خودش این کاره (کافر همه را به کیش خود پندارد)است. ر یک چیز دیگ، غیرت دبد دل خیلی بدَ هستن

کند، خیلی از این رود. شیطان تزئین میکند، تزئین از بین میگوید عجب غیرتی دارد، بعد ازدواج میمی است، اند. بددلطوریاینهم 

                                                                                                                                                                                                 
 

، وَ حُسنُ تَقديرِّ المعَيشَهِّ، و الصَّبُر عَللَ يَستَکمِّلُ : »فرمودند السلام هیعل رضا امام  4 صالُ ثَلًثُ: التفَّقُّهُ فِّی الدّينِّ  به یابنده چیه ؛ی الرزَّايَعَبدُ حَقيقَةَ الإیَانِّ حَتّی تَکوُنَ فيه خِّ

.«/ ماتیناملا و هایسخت بر ییبایشک و ،یزندگ در کوین یزیر برنامه و ریتدب ،یشناس نید: باشد او در خصلت سه نیا که نیا مگر رسد،ینم مانیا قتیحق یمرتبه

 .117 ص العقول، تحت

 .21 نمل/ 0۱ عنکبوت/ 70 نحل/ 1۱ انفال  2

هُمْ عَنِّ »  0 نْ دُونِّ اللََِّّّ وَزيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ فَصَدَّ مْسِّ مِّ  .21 نمل/ «يَ هْتَدُونَ  السَّبِّيلِّ فَ هُمْ لََ وَجَدْتُ هَا وَقَ وْمَهَا يَسْجُدُونَ لِّلشَّ

ِِّنْ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُ »  1  .10 انعام«/ ونَ فَ لَوْلََ إِّذْ جَاءَهُمْ بََْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَ

مُ الْيَوْمَ »  0 ُِ ُِمْ إِّ  وَإِّذْ زيََّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ وَقاَلَ لََ غَالِّبَ لَ نْ صَ عَلَى عَقِّبَيْهِّ وَقاَلَ إِّنِّّ بَرِّيءٌ مِّ َِ ا تَ رَاءَتِّ الْفِّئَتَانِّ نَ مْ فَ لَمَّ ُِ نَ النَّاسِّ وَإِّنِّّ جَارٌ لَ نِّّ أَرَى مَا لََ تَ رَوْنَ إِّنِّّ أَخَافُ اللَََّّ مِّ
ُ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ   .1۱ انفال/ «وَاللََّّ

ُِلِّّ »  7 ي بَ عْضُهُمْ إِّلََ بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِّ غُرُور ا وَلَوْ شَاءَ ربَُّ وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّ نْسِّ وَالِّْنِّّ يوُحِّ ٍّ عَدُوًّا شَيَاطِّيَن الْإِّ  .442 انعام/ «كَ مَا فَ عَلُوُُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتََوُنَ نَبِّ
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ها شود، چشمروند سر خانه زندگی خودشان، دو بار از خواب بیدار میشود، میکنند، این پسر عاشق میدخترها خودشان را تزئین می

 است. ، تزئین شدهآمد بیروند یکی دیگر بینگردد، میمیرود حمام بربیند آن نیست. میاست، میپف کرده

هایش هم هست گذاری، بعضیهایش هست عدد میکشید. بعد بعضیطوری انگشت میاینها دارد، یکی هست یک چیزی این گوشی

اش برگشت گوشیصورتش را شست، و گذاشت، رفت دست  face، پسوردش را یدختریک د نگویدهد، میمیرا تشخیص  faceفیس/

 stopزند، سریع استاپ/زیاد زرق و برق می که دیدیهر چیزی  .کندن تزئین میشد. بنده خدا با خودش چه کرده بود. شیطاباز نمی

مواظب همین  :امیر فرموددیدی زرق و برق دارد. اصلاً حضرت که هرچیزیآید. شیطان می یکن، بایست، بگو باید این بررسی شود، بو

 های شیطان لعین، تزئین است. دیگر از روش مان باشد. یکی، حواسکنددلبری از شما . مبادا 4های دنیا باشیدرقزرق و ب

دهد، که ما زیاد میرا انجام  (آن بالا بالایی) ؤلماجرای اُمنیه تقریباً گفتم. تسویل یعنی سُ درکه است تسویله کارهایش از دیگر یکی 

گذارد، مثل آدمی که کلاً یک چیز باطلی میآیه داریم، تسویل یعنی آن آرزوی اصلی زندگی را  قرآن در 2"سَوَّلَ لََمُْ الشَّيْطاَنُ "داریم. 

است. ما  بالاتر از آن ،اُمنیهاز مردم دنیا تسویل شدن، نه القاء  بسیاری است.ها آوردهیهودیسر کند. بلایی که دارد برای دنیا زندگی می

یک چیز را است، نفس غریزی  خواست نفس ،. اصلًا یک جاهایی تسویلدتسویل شدندر حالی که خواهیم، ل میؤرا برای سُها اُمنیه

رِّی" :رسید، گفتموسی به سامری کند. وقتی حضرتکِشد، آدم را تسویل میدوست دارد، شهوت می  :گفت 0"قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ يَ سَامِّ

اَ لََْ " ی وَ کَذلِّکَ  يبْصُرُوا بِّهِّ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَة  مِّنْ أَثرَِّ الرَّسُولِّ فَ نَبَذْتُ هَابَصُرْتُ بِِّ شیطان  ؤلم را تغییر داد. صحبتسُ  نم نفس 1"سَوَّلَتْ لِّی نَ فْسِّ

ی"شود. مینیست. یعنی شیطان از طریق نفس وارد   سامریل ؤدانید سُت، گفت تسویل من این بود. میجالب اس خیلی "سَوَّلَتْ لِّی نَ فْسِّ

ساخت، می گوساله باید این کاربرای  .زندگی کردنش این بود موسی بشیند. هدف اصلیکه جای حضرتلش این بود ؤچی بود؟ سُ

تو نباشی؟ بعد از موسی؟ تو  ،پیامبراز چرا بعد  :است. گفتکار کردهکرد، متوجه شدی؟ ببین شیطان چهنشین میباید خانه هارون را

 لش را تغییر داد. بازی نخورید عزیزم. ؤتوانی، سُمی

مُُ الشَّيطانُ " .آیدمیمان ی دیگر استزلال است که خیلی سراغیک اَ استَزَلََّ های خوبی که کند. تصمیممی شما را متزلزل انشیط 0"إِّنََّّ

زند که گولت میای هست، ی فریبندهیک وعده گاهی اوقات. مییآی آن بر نمیعهده، نه اصلاً از متوانیگوید نه نمیگیرید، میمی

یک یک گناه را ترک کنی، خواهی توانی. مینه تو نمیگوید میخواهی انجام بدهی، یک جا هم کار درست میاما . توانی جلو برویمی

 عادت داشتی،  آن گناهی که به

دوباره بلند شو،  ،خوردیاگر زمین ، جلو، با همین نیّت جلو بروبرو  اللَّبِرک. ش زمینزنمی میگویمیبا خودت  -20 تا 05 دقیقۀ

توانیم شعار توانیم. ما نمی، نه ما نمیتوانینه تو نمی گوید. می7ش، نترسه ترسیدی برو به سمتاز هر چ :گویدنترس. امیرالمؤمنین می

                                                                                                                                                                                                 
 

ما بِّتَقْوَى اللَِّّ، وَ اَنْ لَ: »البلاغه نهج 10 نامه به اشاره  4 ُِ ُِمااُوصي نْها زُوِّىَ عَنْ ََْسَفا عَلى شَىْء مِّ ُِما وَ لَ نيْا وَ اِّنْ بَ غَتْ  و م،ینما مى سفارش الهى تقواى به را شما ؛.تَ بْغِّيَا الدُّ

 .«دینباش متأسفّ رفته دستتان از ایدن از آنچه بر و دیبجو را شما ایدن گرچه دییمجو را ایدن نکهیا

وا »  2 لَ لََمُْ وَأَمْلَى لََمُْ إِّنَّ الَّذِّينَ ارتَْدُّ َ لََمُُ الَْدَُى الشَّيْطاَنُ سَوَّ  .20 محمد/ «عَلَى أَدْبَِرِّهِّمْ مِّنْ بَ عْدِّ مَا تَ بَينَّ

 .50 طه  0

اَ لََْ يَ بْصُرُوا بِّهِّ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَة  مِّنْ أثَرَِّ الرَّسُولِّ فَ نَبَذْتُ هَا وكََذَلِّكَ سَوَّلَتْ لِِّ »  1 يقاَلَ بَصُرْتُ بِِّ  .57 طه/ «نَ فْسِّ

مُُ الشَّيْطاَنُ بِّبَعْضِّ مَا كَسَبُوا وَ »  0 اَ اسْتَزَلََّ مْ يَ وْمَ الْتَقَى الْْمَْعَانِّ إِّنََّّ ُِ نْ ُ عَنْهُمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ إِّنَّ الَّذِّينَ تَ وَلَّوْا مِّ  .400 عمران آل/ «لَقَدْ عَفَا اللََّّ

بْتَ اَمْرا  فَ قَعْ »  7 نْهُ اِّذا هِّ اّ تََافُ مِّ ةَ تَ وَقيّهِّ اَعْظَمُ مِِّ دَّ  ترسى مى آن از آنچه از کردن، حذر شدت رایز انداز، آن در را خود ترسى مى زىیچ از که وقتى به ؛فيهِّ، فاَِّنَّ شِّ

 .البلاغه نهج ،400 حکمت.«/ است بزرگتر
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پیامبر  4"غَلَبَت فِّئَة  كَثيرةَ  بِِِّّذنِّ اللََِّّّ كَم مِّن فِّئَةٍ قلَيلَةٍ " .بستی برای مؤمن وجود نداردخداست، هیچ بنتوانیم شعار شیطان است. اصلاً ما می

، تا دندان مسلح هستند ؟توانیم بجنگیمطور میچه (ی که از مکّه حمله کردننکسا)، 0هاجلوی این قریشی 2نفر 040ما  :گفتمیباید 

. 1توانیمکنند، نمیعام می، خب معلوم است ما را قتلداریم چوب و شمشیر شکستهفقط تا اسب داریم و چند تا شتر، بقیه پیاده،  0، 2

ِِّنَّ الّلََّ رمََى"برید،  :خدا گفت کند. من اندازی میاش با خداست. شیطان سنگاش با من، بقیهبقیه ،، بروتوانیمی 0"وَمَا رمََيْتَ إِّذْ رمََيْتَ وَلَ 

ای بیخود تراشیده بود، کار ه، برایش کاررفته بود آن شخص روی مخی خیلی مهم کاری داشتم، واقعاً این ملعون یک جلسهپریروز پس

گیر  smsاس/امیک اسبا  ار شخص من این لأخرهباگذاشت. شد خیلی اثرگذار بود، این وقت برایش نمیبسیار مهمی که اگر انجام می

آن یکی هم  ،ی زمین دو تایش را نصیب ما نکرد، یکی خرپولیهای کرهخدا از تمام خریت در پیام نوشتم: جلسه را گذاشتم.آوردم و 

دهم، تو جواب من را می smsاس/امیک ماه است دارم به تو اسکشی من نه پول داریم نه شانس، تو خجالت نمی یعنیخرشانسی، 

کردم، دیدم شارژش  ام را نگاهباشد. من گوشی ممقدس. گفتی دفاعموزهبیا باغ افطارتا  7:03از ساعتخجالت کشید. گفت  ؟دهینمی

م با موتور هم و گفتدارم، شارژر را برداشتم ، برمیای داردیک برنامهنه، این لعین  :گفتمبعد ، دارمبر نمیشارژر را کم است. اول گفتم نه 

گردم. آقا در میکنم بریک نیم ساعت صحبت میروم م سریع میگفت، باید برگردم. م. حالا خودم هم افطاری مهمان دارمکه برسم وبر

ژش م، گوشی را برداشتم دیدم شارجا که رسیدآیم، آنه نمیاست. گفتم من کوتا خدا شاهد ،درآمد (2موتور )روی دنده دنده پدال راه، 

فروش را گرنه پرتقالن تلفن را دو دقیقه بزن تا روشن شود، و، رفتم گفتم آقا ایای بودیک دکّهجا درست بود. آناست. حدسم تمام شده

منتها من پریز ندارم،  زنمگفت باشد برایت می قرآن زدند، طرف را بگرد پیدا کن.مقدس، نمایشگاه ی دفاعموزه، آن وسط در باغنپیدا ک

روی میز طرف گذاشت. گفتم تو این را از  داشت،راهی یک سهکیفش در  او رفتیم، یخچالش را زده بود. این رفیقی که با موتور است رپُ

نم. آن طرف هم در خواستم ببرم جایی استفاده ککجا آوردی؟ فکر این را نکرده بودیم. گفت عجیب است، اتفاقی داخل کیفم بود، می

-سهاین ما را رساند که خدا  انگارتوانست بگیرد. دوربین بگذارند، برق نمیخواستند میاش گشت، برای مغازهراهی میبه در دنبال سه

این است که اش راهی را زد و کار ما هم حل شد و ما هم این را به او دادیم. نکتهبه او بدهیم. گفت آقا این را به ما بفروش، سهرا راهی 

است،  توانیم، ولش کن دیگر افطارنمی ییدکند. متزلزل نشوید، نگوکند، امّا خدا کار را درست میش را میاندازی خودشیطان سنگ

عوض کنی کدام  موتور را دندهی هبخوا رای که اگکند. بهترین دندهگذارم. برگرد، برو، خدا درست مییک ماه دیگر با او جلسه میحالا 

راهی داخل کیف آن بنده خدا که کار خداست. این بینی کرده بودم شارژر ببرم، امّا دیگر سهپیش افتاد. من 2. روی همان 2است؟ دنده

خواستیم متزلزل ید، جلو بروید. ما اگر در جنگ میوزل نشگفتم این کمک خداست، یعنی شما متزل به این رفیقمکمک الهی است، 

شَد ما میگفت: می ی خودشن لهجهاشود. امام با هماست میهگفت عیبی ندارد. خدا گفتمی جنگیدیم،با کل دنیا میتمام بود، شویم 

شود آقا کل گفتند نه نمییها میه، اینسور درشَد و شد، جلوی کل دنیا ایستادیم. گفت میشود را میشَد. امام میتوانیم، میمی

طوری که ما همان ،. چی شد؟ ما جمعش کردیمتمام استته نهایتاً دو هفته یک هفیه ماجرای سور :گفتندها مییامریکایدنیاست، 

ای درصد رأی آورد. به این فکر کنید، متزلزل نشوید، ردهو خ هم با هشتاد 7بشاّر اسد. استشده سال 1، 0 یک هفته دو هفتهگفتیم. می

 گویند. ، اِستخواف میاندازدمی تاندر دل کند، خوفترساند، تخفیف میشیطان شما را می

                                                                                                                                                                                                 
 

لْْنُُودِّ قاَلَ إِّنَّ اللَََّّ »  4 نِِّّ إِّلََّ مَنِّ اغْتَََفَ غُرْ فَ لَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ بِِّ نِِّّ وَمَنْ لََْ يَطْعَمْهُ فإَِّنَّهُ مِّ نْهُ فَ لَيْسَ مِّ ُِمْ بِّنَهَرٍ فَمَنْ شَرِّبَ مِّ ا جَاوَزَُُ هُوَ وَالَّذِّينَ مُبْتَلِّي نْهُمْ فَ لَمَّ نْهُ إِّلََّ قلَِّيلً  مِّ ِّ فَشَرِّبُوا مِّ فَة  بِّيَدِّ
نْ فِّئَةٍ قلَِّيلَةٍ غَلَبَتْ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لََ طاَقَةَ لَ  ِّ قاَلَ الَّذِّينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلًَقُو اللََِّّّ كَمْ مِّ َالُوتَ وَجُنُودِّ ُ مَعَ الصَّابِّرِّينَ نَا الْيَوْمَ بِِّ  .215 بقره/ « فِّئَة  كَثِّيرةَ  بِِِّّذْنِّ اللََِّّّ وَاللََّّ

 .آوردند وارد اسلام دشمنان و کفّار بر را بزرگ شکست نینخست که است بدر جنگ در( ص) محمد حضرت ارانی تعداد  2

 .است بوده قبیله آن از نیز( ص)اسلام پیامبر که حجاز در عرب قبایل ترینمهم و مشهورترین از قریش،  0

 .بدر غزوه به اشاره  1

َ قَ تَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ »  0 ِِّنَّ اللََّّ يعٌ عَلِّيمٌ فَ لَمْ تَ قْتُلُوهُمْ وَلَ نْهُ بَلًَء  حَسَن ا إِّنَّ اللَََّّ سَِّ نِّيَن مِّ َ رَمَى وَلِّيُبْلِّيَ الْمُؤْمِّ ِِّنَّ اللََّّ  .40 انفال/ «وَلَ

 .است اسد حافظ فرزند و( فعلی جمهور رئیس) سوریه کشور جمهور رؤسای از ،(م4570 زاده) بشاراسد  7
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تا حالا طوری کتک این یطانش از آینده،در عربی یعنی  سَوفَ آید، می سَوفَ کند تسویف است، از یکی دیگر از کارهایی که شیطان می

 خوانم. کنم درس را میاز شنبه شروع میدیگر  من گوییمی یک کاری را شروع کنی،خواهی . دیدی میخوردی؟ نوش جانت

زمانش را تشیّع و اسلام و امام ،در اینترنت یا یک توریست دید، بتواند یک زبان یاد بگیردخواهد برود یم -25 تا 20 دقیقۀ

کنم زبان یاد گرفتن. من در سخنرانی مدیریت تابستان من شروع می ، حالاشودطور نمینه دیگر این گویدمی کند، presentپرزنت/

مان عوض شد این سخنرانی را ما زندگی دگرفتند گفتن ها با من تماسحتماً گوش کنند. خیلی دنکردنهایی که گوش زمان گفتم، آن

کند، یعنی در حد تواند حفظ یک کلمه انگلیسی را میسال پیش روزی  0از  ،طرف کودن هم باشد رجا گفتم اگگوش کردیم. در آن

، ببین چند تا کلمه تا الآن حفظ بودی، الآن 070تا  0سال،  0کند. حالا هر دو روز، یک کلمه. تواند حفظ کودکان استثنایی باشد، می

ا زنی رکنم. کلنگنه، بگو از همین الآن شروع می وفَ سَ زنیم. سال دیگر هم همین حرف را می 0زدی. مثل بلبل انگلیسی حرف می

بیمارستان زدن  .خواهد انجام شودمیزنند، حالا کِی اصلاً تسویف ندارند. کلنگ را می د؟مان یاد بگیرید، دیدیدهم. از مسئولینانجام می

برای کنند. تزریق می کنند، معتادها همزایمان میروند ها میها و سگگربه است، بخش زایمان و تزریقات.بخشش راه افتادهفقط دو 

 انه، بوی سیر و ...وبوی خربزه، بوی هند یاد داده بودند که اگردر جنگ است،  آژیر خطر ببین این حس و حمله،. تسویف بازی نخورید

. من هم دارم یدرا سریع بزن ان. ماسکتیدآید، خوشحال نشوید، فرار کنا میهچیز ها و این جورآید فرار کن، شیمیایی است. بوی میوهمی

کن. مشورت خیلی مهم مهابا به کار نزنی، استشاره که بیطان. و برای اینگور پدر توی شی اگر ترسیدی بگوشناسانم. همین بوها را می

هایش هم که داری متاصلاً آن قس .باشدزمان توسل به امامو با توکل به خدا  .ت را انجام بده. شروع کنبعد برو راحت کاراست، 

م که یک جاهایی هکنند برای مؤمنین است. که وقتی کاری را شروع می و گرداند. این سنّت امداد استکنی، خدا بر میکاری میخراب

خوانیم آخرش هر موقع قرآن می .نعوذبِللَّگو نیست در نظر نگرفته بودند، با منه الله. ضمانتش با من، به خدا اعتماد داری؟ خدا دروغ

 راست گفت.  خدا .4اللَّصدقم یگویمی

، یادت 2فأَنَسَاهُمْ ذِّكْرَ اللََِّّّ است. ایجاد نُسیان و غفلت است. کار شیطان پدر سوخته آید، آی درد دارد، مورد دیگر که خیلی سراغمان می

ایجاد  . شیطانداریم اش راآیه، گیر انداختدر قرآن را  (0یوشعحضرت) پیغمبرش .رودخواهی انجام بدهی، یادت میرود، واقعاً میمی

یکی از )این نداز، یموسی گفت یادم برفتند. حضرتمی 1داشتند سراغ خضرموسی نون با حضرتبنیوشعکند. حضرتنسیان می

-اگر میبود. موسی کار درست را کردهحضرت. جا ما به خضر رسیدیمبدون آنمن بگو، یک اتفاق عجیبی دیدی به اگر (،هایش هستراه

ماهی دودی دید حضرت یوشع یک استراحتی خواست بکند، موسی ندازد. این هم دید حضرتییکی را بگذار یادت برود بینی یادت می

موسی را هم دوست داشت، وصیّ گفت حالا گناه دارد، حضرت ؟(تردیگر از این واضح)رفت.  و افتاد زنده شد پخته شده وقتی در آب

و وقتشان تلف رفتند  که کلی راهاز اینگویم. بیدار شد یادش رفت بگوید. بعد او می بیدار شد به وقتی موسی است. با خود گفتحضرت

من  :آن ماهی افتاد در آب رفت. گفتراستی  :گفتحضرت یوشع بخوریم. تا ر وآن ماهی را بیا :اش شد. گفتموسی گرسنهحضرتشد، 

. 7است. شیطان از یادم برد. خیلی عبارت عجیبی0شیطان از یادم برد ،یادم رفت :گفتحضرت یوشع ندازی، یکه به تو گفتم یادم ب

                                                                                                                                                                                                 
 

 .شود یم گفته قران اتیآ قرائت از بعد که یعبارت/ «بزرگ بلندمرتبه خداوند گفت راست ؛صدق اللَّ العلی العظيم»  4

زْبَ الشَّيْطاَنِّ »  2 زْبُ الشَّيْطاَنِّ أَلََ إِّنَّ حِّ مُ الشَّيْطاَنُ فأَنَْسَاهُمْ ذِّكْرَ اللََِّّّ أُولَئِّكَ حِّ رُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِّ اَسِّ ْْ  .45 مجادله/ « هُمُ ا

 .گردید انجام وی فرماندهی تحت اردن رود از اسرائیلبنی عبور. )ع( بود موسی جانشین حضرت و اسرائیل بنی پیامبران ، از)ع( بن نون حضرت یوشع 0 

 .است زنده( ع) عیسی حضرت مثل خضر حضرت روایات، طبق. انددانسته نیز پیامبر را او برخی که الهی اولیای از یکی خِضر، حضرت  1

 .70 تا 73 کهف: ک.ر  0

يتُ الْحوُتَ وَ »  7  .70 کهف/ «مَا أنَْسَانِّيهُ إِّلََّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَُُ وَاتَََّذَ سَبِّيلَهُ فِِّ الْبَحْرِّ عَجَب ا قاَلَ أَرأَيَْتَ إِّذْ أَوَيْ نَا إِّلََ الصَّخْرَةِّ فإَِّنِّّ نَسِّ
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مان را بگذاریم. ایلکار کنیم؟ موبچه توانیمکند، مییک نفر را بگذاریم یادآوری که کار کنیم؟ به جای اینبرد. چهشیطان از یادت می

د، دفترچه یداشته باشکه قلم و کاغذ های دفترمان گفتم نوشتن کارهایتان است. من به بچهّ زمین بزنی،که شیطان را راهکار این

ها دارند . این مداحیادداشت کنید سریع یک چیزی یادت آمد ید کهاش را حداقل داشته باشد، حالا الکترونیکییداشته باششت ایادد

اش ی خدایی هم بود در گوشییک بندهخواند. دارد میاش را برمیجا گوشیرسد، همانمیشان یک سبکی به ذهنمرتبه یکروند می

ید، کن پس باید ثبت خودمان بود. 4محمدآره حاجهایش پرید رفت. کلًا سبک ،او گرفتنداز  لب مرز هامریکاییآتا سبک داشت.  203

 . دو بار بنویس، دبنویسی

ی شیطان است. روش حمله . این2رودد، از دستت میوشگوید بنویسید، ننویسید خراب میبار بنویس. قرآن میسه  -50 تا 25 دقیقۀ

ی شیطان را لهخوری، همان لحظه گلوداری گول می قسم نویسم، همان لحظه به خداگوید خب حالا میای که میهمان لحظه

گویم چرا می بعد کار را انجام بدهید،گویم خب اینها هستند بهشان میفهمی. بعضی از این بچهاش درد ندارد نمیخوردی، منتها گلوله

رود؟ او یادش رفت تو یادت نمی ؟بالاتری نونبنیوشع کنی که از حضرتادّعا میگویم تو داری ماند. میگوید خب یادم میننوشتی؟ می

رود، نذر دهم یادت میرود، این کار را انجام مییک نفر یادت میگذارد. قول دادی به اش میتوی کاسه شود؟برعکس هم دقیقاً چه می

. دننوشته بودن د چونسر یک بدهی با همدیگر دست به یقه شدنکه پسر دیدم  و رود. پدررود، بدهی داری یادت میداری یادت می

 وقتیا داری، ما با پسرمان نداریم. هاز این حرف پدرتتو لابد با گفت: پدرش می. دناراحت شدن ،ها گفتم بنویسیدروزی که من به این

 هرود دو جا بنویس. دفترچدانی از بین میای یادداشت کن. مییک گوشه، گفتم یادت است ننوشتید. دی هم را گرفته بودنیقه

داشته  back upآپ/ایی که دارید بکههایتان بنویسید. از خیلی چیزاین گوشی یتو یاتان باشد. یادداشت، قلم کاغذ همیشه همراه

ها را هستیم. بعضی از این باشید. الآن هم متأسفانه این اصطلاحات کامپیوتری باب شده بین ما، ما را هم گرفته است. ما هم مبتلابه

آقای  .رایانک قابل حمل دست مالیدنیمثلاً  ای به کار ببریم؟چه واژهتبلت  برایکند. الآن پیدا معادل فارسی برایش تواند آدم نمی

خواهد این را استفاده میکسی دانم روی چه حسابی، چهاست. نمیهگذاشتدرازآویز زینتی گذارد، کروات را هم اسم می فرهنگستان

ها را مصافی یک روز یک عزیزیبردار.  back upآپ/یس در همان دست مالیدنی. یادداشت کن، بککند، پس یادت نرود عزیزم، بنو

اگر بلایی سر پیش نماز  (ما پیش نمازشان بودیم که ببین چه نمازی خواندندایستادیم، ) وقتی برای نماز. ددعوت کرده بودنافطاری 

آن وسط بغل ما خالی گذاشته یک مُهری ها بچه، نماز را ادامه بدهد، نماز بیایدایستد، او باید جای پیش میتر آن کسی که عقببیاید 

 آپ دیگر ما نشنیده بودیم. ، امام جماعت بککن ها را نگاهآپ است. اسماین برای امام جماعت بک گفتندبودند، می

دهد. ها وعده نمیبه آنشیطان که  رسده جایی میاند. کار بنی است که دیگر از دست رفتهها مال کسا، ایناست مورد بعدی امر کردن

دهم. شما به رفیقت شما یاد میش را بهالآن روش. است گوید برو. برو مال عبدمی یک زمانی؟ وخواهی برگوید میهست می زمانیک 

؟ ظهریا بعداز یموبربیرون  ییآشنبه صبح میکند اختیار دارد، بگو سهیک کاری کن فکر گوید نه. ؟ میبرویم بیرون شنبهسهبگو 

، بعد برویم بیرونشنبه گوید سهمی آید، بعدطوری میاینیطان اوّل شد؟ ش هاست. فهمیدی چگوید حالا بعدازظهر برویم بهترمی

اَ يََْمُركُُمْ  یی، انگار سربازش هستی.توانی نه بگواصلاً نمی .یموبر شنبه باید بیرونگوید سهمی لسُّوءِّ وَالْفَحْشَاءِّ إِّنََّّ گوید این به این ، می0بِِّ

از کجا  .استاز بین رفتهقوای نظامی  03% یگوی، میدهیمیرا تشخیص پذیری میزان آسیبیک جاهایی هست خودت رسد. مرحله می

اندازی و کلّه را می توی انسانه. و گوید برو انجام بدکند. میدهد، تزئین نمیبینی دیگر شیطان وعده نمیجایی که، میفهمی؟ از آنمی

 روی، خیلی خطرناک است.صاف می

                                                                                                                                                                                                 
 

 .است( رانیا تختیپا) تهران معروف مداحان از یطاهر یمحمدتق حاج فرزند یطاهر محمدرضا حاج  4

 .بقره سوره ،2۱2 هیآ به اشاره  2

لسُّوءِّ وَالْفَحْشَاءِّ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ »  0 اَ يََْمُركُُمْ بِِّ  .475 بقره/ «إِّنََّّ
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استفزاز یعنی بلند کردن و به سرعت به کاری  در این مورد صحبت شده است.، بقره 061آیه در که و اجلاب است  اِستِفزاز مورد دیگر

روی ایستی بعد میمیثانیه  23یک  یک زمانکار را انجام بده. مثلاً آن بلند شو برو، یا بلند شوگوید میواداشتن. این خیلی پررو شد. 

. یعنی شودمدام پرروتر میر ببینم. شیطان وبلند شو فلان فلان شده برو آب را بردار بیا گویدزدن میبا لگد  زمانیک  اما ی،آورآب می

 است. ات از بین رفتهقوای نظامی 03فهمی %قشنگ می

جایش کنید، برای چیزی که خوب بتوانید جابهبینید جا، شما مییکآید. است. از جلب میزدن با قهر آمدهاِجلاب هم از راندن و صیحه

و کِشد می های کِشنده و مکندهبا وعده طرفیکاست. یعنی ببین از  های شیطانکِشد. یکی از روشمییکی دهد آن مییکی هُل 

رود، در ذهن یک فردی می ،کنییک کار بدی خواهی وقتی می. دهدمیبندد هُل سمت خیر را می ن طرفآجا. از گوید بیا اینمی

صورت بگیرد. خود  که آن گناهشد برای اینبینی اصلاً شرایط دارد جور می. میکندزند، تحریکت هم میتو زنگ میهمان موقع او به 

گوید برو جلو، برو جلو. بازی میو  زندمیزور  مدامکند، ات میوسوسه مدامد، وشمی forceرس/آید فُیک نفر هم میگناه کشش دارد، 

 نخوری. 

 د. وشمیادبی بی جا به بعدشهستیم. هَمز، دیگر از این مبتلابه خیلیمورد بعدی هَمز، 

 دیگر گویدجا به بعد برای آدم نیست. مال جَک و جانورهاست. خدا میکند. از اینمقداری فاز را عوض مییکخدا  -55 تا 50 دقیقۀ

زیر شکم به  شود،یک مرکبی میسوار ن فرد تا بندند، آی پایشان را میآید. این سوارکارها پشت پاشنه. هَمز از مِهمیز مییدآدم نیست

ُِلِّّ هَُُزَةٍ " :گویدمیآیه داریم کند. ما او وارد مییک شوکی به، این زنندمی آن مرکبی که سوارند ویا آن استر  آن اسب و قاطر وَيْلٌ لِّ
 گوید ای کاششود، میهایش سیخ میاندازی، طرف موکه مییک تکنند. یعنی دم شوک وارد میآن کسانی که به مر رب وای "4لُّمَزَةٍ 

وَأَعُوذُ بِّكَ رَبِّّ وَقُل رَّبِّّ أَعُوذُ بِّكَ مِّنْ هََُزَاتِّ الشَّيَاطِّينِّ "رود. زد. تا آخر عمرش هم یادش نمیمن نمی را بهحرف این  امازد می توی گوشم
َُْضُرُونِّ  باهم است. دو نفر  ی لسانیحوزه در هَمز بیشتر .کندهایی که ابلیس به من وارد میبرم از آن شوکناه میگوید خدایا پمی "2أَن 

زنند دارند میبرمی ار فرماندهد، قفلمی اینیک فحشی به دهد، آن هم مییک فحشی به آن ، آیدمیپایین ، این کنندتصادف می

 گوید:گوید خودت عوض کن. دیگری میمی ض کن،بلندشو کانال را عوگویند به او می ،نشستهیا مثلاً طرف کنند. همدیگر را ناکار می

تو حالا  گویدبعد می تر نباشدرود که به کنترل نزدیکمیتر متر عقب سه طرف .، برو عوض کنتر هستیتو به کنترل نزدیک

! آدم شود همزدهد که میمیدهد، آن حواله این مین ی آروم. این حوالهگویم فلان فلان شده برو جلو، نه نمیتری، بهت مینزدیک

است. چون پدرش هم فوت شده . الآن مشاعرش را از فشار عصبی از دست دادهاست ای مادرش را کُشتهلهشناسم سر همچین مسئمی

 قدر فشار عصبی.است، اینامّا واقعاً مشاعرش را از دست دادهاست. الآن زندان نیست، بیرون آمده دبود، برادر و خواهرهایش رضایت دادن

یک چیزی گفت و رفت جلو و هُل داد و تمام شد. بسیاری از این یک لحظه عربده کشید و مادر  را مال دو سه سال پیش است.ماج

یک خواند. ببین تو به ها را هم میخواند، دل آنمی دل ما را است. ببین این پدر سوخته خبر دارد. چون چیزها سر همین هَمز شیطان

ر گوید اگدهد، میمیاو ایده ش بهرود در ذهنشود، شیطان مییت میدعوا یک نفروقتی با ها هست خیلی حساس هستی، سری حرف

گوید و تمام. بعد است، می تو ی ضعفزند که نقطهنداز. دقیقاً همان حرفی را مییندازی، روی این حوزه تکه بیکه باو تخواهی بهمی

آقا من روی این مسئله  گویند کهمیقدر ن هم انداختم. اینها را به جاگوید عجب اینزند. میی مستانه میایستد قهقههمیشیطان 

من به این مسئله حساس هستم، بدان بازی  ،شنیدیداین حرف را خیلی  در دعواهازند. میاین حرف را این طرف که حساس هستم 

 خوردی. 

                                                                                                                                                                                                 
 

 .4 همزه  4

 .5۱ و 50 مؤمنون  2
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یک حیوانی را دارند و یک چوبی برمیاست.  عملی ،ی حرفی نیستحوزه . نزغاست نَزغ ،شوداز این هم بدتر میکه مورد بعدی 

رسید که ای میگوید به مرحلهگویند. خدا میرانند. به این در عربی نَزغ مییک روشی دارد بالأخره با این چوب حیوان را میرانند. می

گوید لیگا، میاخت در حد لاکه به برادرهایش اندیک تیوسف د برای او بروی. حضرتهستی، بایش کند. دیگر مرکبنزغ میشیطان 

کار کردند؟ فیزیکی او ی فحش و حرف نیست، چهها را نزغ کرد، کارشان دیگر در حوزه. یعنی آن4برادرهایم شیطان نزغ کرد بین من و

کند. می زند طرف را ناکارآید، میآید. جلو میکِشد، اوّل همز بعدش نزغ میی حرف بیرون میاز حوزه . یعنیدانداختنداخل چاه را 

ضربه  .خودت را بگیر یشود. جلوخود پرتاب میطور بیهرزه آن دستی است که همیندستت هرزه نباشد، دست  بازی نخورید. یاد بگیر

گناه نیست. هر اصلاً در صراط مستقیم  یر صراط مستقیم کلاً بیرون آمدی.مسچون از  بخوان 2موقع سریع شهادتینخوردی، همان 

. آن لحظه قرار بگیریدوباره در صراط مستقیم  تا ، سریع شهادتین بخوانیمآیکلاً از صراط مستقیم بیرون میکنیم، ما میکه گناهی 

للََِّّّ گوید می. راهکار نزغ هم بگویم، ع بدی داری، سریع شهادتین بخوان، توبه کنبمیری، خیلی اوضا بگو، سریع  بِللَّأعوذسریع ، 0فاَسْتَعِّذْ بِِّ

  .ندازیب بغل خداخودت را  ،پناهندگی سیاسیبه خدا پناه ببر. 

گیرند و الاغ را می ستحواذ. دیدی گردند اِنگوی. با خَر کشتی گرفتن را در عرب میاست دیگر خیلی بدَ است کهاِستِحواذ  مورد بعدی

بود. به هم ایران  در و زمین زد، یک الاغی را چنان باهاش کشتی گرفتیک بلوتوثی من دیدم یکی بود . دزننمی زمین چرخانند و بهمی

ش هم ااست بعد حالا سواریاست، نزغش را هم کردههمزش را کرده که شویگوید برایش الاغی میواذ. میگویند استحاین می

 یک کُشتی هم بگیریم. گوید با این خَره کند. میاست، استحواذ هم میرفتهگ

ها کافی بخوانید، ترجمه تفسیر قرآنگویم یمن م. اندترجمه کرده همه را شیطان فریفت دحالا خداوکیلی ببینی -60 تا 55 دقیقۀ

 ترین زبان دنیاست. است. کامل های زبان عربیویژگیخاطر نیست. این به

بیرون  ،ها که انجام بشود، کلاً دیگر در صراط مستقیم نیستیآید، از ضالّ. دیگر ایناز گمراهی می است. اِضلال شاِضلال مورد دیگر

کنی، داری یاران خدا را هم جنگی. کلًا نه تنها به سمتش شلیک نمیاست، حتیّ داری به نفع شیطان میآمدی، کلاً ارتشت فتح شده

 زنی. یبه نفع شیطان م

مْ عَدُوٌّ مُّبِّينٌ . است الشیاطینواتطُخُمورد بعدی  ُِ  شتیم، اوّل رفیقشقدم به قدم، پا جا پای شیطان گذا ،1وَلََ تَ تَّبِّعُواْ خُطُوَاتِّ الشَّيْطاَنِّ إِّنَّهُ لَ

مْ ، شدیم گام پایین آمدیم.  ،از آن بدتر، 7أُوْلَ ئِّكَ كَالَنَْ عَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ شدیم  بعد آمدیم و اصلاً کار خراب شد. ،0إِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إِّلََ أَوْلِّيَآئِّهِّ

مْ وَلََ الضَّالِّينَ کردی. اِضلال، ضالّ شدی،  گمشیطان آمدیم، صراط مستقیم را با به گام   . 4غَيرِّ المغَضُوبِّ عَلَيهِّ

                                                                                                                                                                                                 
 

ا»  4 د  نْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّّّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِّّ إِّذْ أَخْرَجَنِِّ مِّ  وَرفََعَ أبََ وَيْهِّ عَلَى الْعَرْشِّ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ ََْوِّيلُ رُؤْيََيَ مِّ نْ بَ عْدِّ أَنْ نَ زَغَ وَقاَلَ يََ أبََتِّ هَذَا  نَ الْبَدْوِّ مِّ مْ مِّ ُِ جْنِّ وَجَاءَ بِّ نَ السِّّ
ِِّيمُ الشَّيْطاَنُ بَ يْنِِّ وَبَ يْنَ إِّخْوَتِِّ إِّنَّ رَبِّّّ لَطِّيفٌ لِّ   .433 وسفی/ «مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ هُوَ الْعَلِّيمُ الحَْ

 دهممی ؛ گواهیو أشْهَدُ أنَّ مَُُمَّدا  رَسُولُ اللَّّ  أشْهَدُ أنْ لَ الهَ الَّ اللَّّ : »جمله دو این مضمون گفتن با و است( ص)محمد حضرت رسالت و خدا یگانگی به دادن گواهی  2

 جاری او بر اسلام احکام و است مسلمان بگوید، شهادتین کسی. شودمی محقق ،«است خدا پیامبر محمد همانا دهممی گواهی و نیست یگانه خدای جز خدایی

 شود.می

 .07 فصلت/ 07 غافر/ 5۱ نحل/ 233 اعراف  0

 .412 انعام/ 23۱ و 47۱ بقره  1

ََْكُلُوا مَِِّّا لََْ يذُْكَرِّ اسْمُ اللََِّّّ عَلَيْهِّ و»  0 لََ  مْ لَ ََ ُِ يَاطِّيَن ليَُوحُونَ إِّلََ أَوْلِّيَائِّهِّمْ لِّيُجَادِّلُوكُمْ وَإِّنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِّنَّ  .424 انعام/ «مُشْرِّكُونَ وَإِّنَّهُ لَفِّسْقٌ وَإِّنَّ الشَّ

نْسِّ لََمُْ قُ لُوبٌ لََ يَ فْقَهُونَ »  7 هََنَّمَ كَثِّير ا مِّنَ الِّْنِّّ وَالْإِّ اَ أُولَئِّكَ كَالَْنَْ عَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِّْ اَ وَلََمُْ آذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بِِّ رُونَ بِِّ اَ وَلََمُْ أَعْيُنٌ لََ يُ بْصِّ  أعراف/ « أُولئَِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ بِِّ

405. 
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فهمد داند کی خورده شد. اصلًا نمیآن موش نمی کند،می از بالا به موش که است ی عقابحمله مانند استحوا مورد بدی اِستِحوا است.

در من کجا هستم الآن؟  ؟بود کسیچه گویدکه موش می زندمی شاز پشت سر است و ریعقدر حمله سکسی بود من را خورد. اینچه

 سخت برگشتنجا جایی است که واقعاً تمام هستی. دیگر اینگوید خِرمال شدی، گرفتت، طوری میهمین .گویداست. میشکم عقاب 

قوقولی قوقو  کند و آره به قُدقدُ وشان میجهخوابد، جوها می، بعد روی این تخم2گذاردتان تخم میدر دل :امیر فرمود. حضرتاست

خواهی برگردی، ناامیدی . تا میزند. خدا آن روز را نیاورد. یک راهکار دیگر هم داردی می. بعد قلبت فریادهای شیطاندفتناُگفتن هم می

ردی، گوید بدبخت، این همه گناه کاست. می ، گناه کبیرهناامیدی لًا این گناهاست، اص. این استادانهاندازدرا به دلت می از رحمت خدا

طور نیست، صدبار اگر توبه شکستی باز آ، باز آ، این درگه ما درگه نومیدی نیست، برگرد. شود. این، نمیول کن دیگر، تو از دست رفتی

ریم مطمئن باشیم که این را به خدا وبه دست بیا رنداریم که اگ زیچ هیچاین دنیا  دربگویم عشق کنی، کِیف کنی. ما  یک چیزی

است،  ش را خوب بلدکردنروش باطلاش را بخوانی. صدقه زیاد دادم، ست بزنید فاتحهندم، ممکن هانمازهای خوبی خومثلاً رسانیم. می

توانی کامل دست خدا که می عباس بخوریتوانی قسم حضرتنمیاش را بخوانی. هیچ چیزی را فاتحه ،اعمال دست راستی را خراب کند

، یعنی هرکسی با آن اعمالش 0مَن جاءَ گوید میبفرستید.  کهیناگوید این حسنات را، باید برای من بیاورید، نه برسانی، چون خدا می

یک بیاورد یک قیمتی دارد، تهران بیاید یک قیمتی دارد، بندرعباس خرد، در بندر چین بخرد بار می از چین رودمیمثلاً طرف بیاید. 

بریم. رفتم نگاه کردم دیدم عباس بخورم با خودمان مییک چیزی هست حاضرم قسم حضرتشود. بیشتر می قیمت دیگر دارد، قیمتش

لَحسناتگوید نمی قرآندقیقاً حدسم درست است. روایت هم داریم.  لَحسَنَهگوید میبلکه  ،مَن جاءَ بِِّ ، اصلاً حسنات نیست، فقط مَن جاءَ بِِّ

بود، اماّ چون  یک حسنه. اون هم چیست؟ حدسم یدبرکه می یدخودتان قطعاً ببرید، مطمئن هستتوانید با میکه ی است یک چیز

. گناه 0است بیتاهلحُبّ  را دیدم، متوجه شدم روایت هم داریم. 1تفسیربرهانم بگویم، رفتم ستتواننمی بودحدس و گمان خودم 

، حالا ن هستم هیچ شکی نیست، دوستش دارمحسیکه محبّ امامقسم من محبّ عباس بودم. من در این عباسبه حضرت یاکردم، خدا

خدا کند که یک خطایی یک کسی باید . غفور یعنی بخشنده. پس است اسمت هم غفور خدایا نداشتم گناه کنم. هم کردم. دوست گناه

نوب. ببخشد کند، شیطان ناامیدت می که جاست، این0انَْتَ الْغَفُورُ وَاَ نََ الْمُذْنِّبُ وَهَلْ يَ رْحَمُ الْمُذْنِّبَ اِّلَ الْغَفُورُ مَوْلَیَ يَ مَوْلَیَ  .7يَ غَفّارَ الذُّ

در کتابت  گ من، ای مولای من، توخدایا ای سیدّ من، ای بزر، قُ لْتَ فی کِّتابِّکَ وَ قَ وْلُکَ الْحقَُّ إلَی وَ ربَّی وَ مَولَی گوید . میبازی نخوری

لَحسَنَهگفتی و آن حرفت حق است.   ، مَن جاءَ بِِّ

إلَّ بُکاءَ لِّقَتيلَ  ای دارم نه حسناتی،من نه حسنه، وَ ليَسَ لِّی حَسَنات، وَ ليَسَ لِّی حَسَنَه، بیایداش با حسنهکسی هر -65 تا 60 دقیقۀ
من ، ليَسَ لِّی شَئ إلَّ حُبّ مَولَیَ العَباس، ليَسَ لِّی شَئ، يَ رَبَّ الِّْنِّّ وَ النّاس، الإنس يَ رَبَّ الِّْنِّّ وَ  مَولَیَ يَ مَولَیَ جز اشک بر حسین. ، العَبَرات

                                                                                                                                                                                                 
مْ وَلََ الضَّا»  4 مْ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَلَيْهِّ رَاطَ الَّذِّينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِّ  .0 فاتحه/ «لِّينَ صِّ

لًکا ، وَ اتَََّذَهُمْ لَهُ اَشْراکا ، فبَاضَ وَ فَ رَّخَ فى صُدُورهِّمْ، وَدَبَّ وَ دَرَ »  2 مْ مِّ مْ، فَ رکَِّبَ بِِِّّمُ الزَّلَلَ، وَ زيََّنَ اِّتَََّذُوا الشَّيْطانَ لََمْرِّهِّ نَتِّهِّ لَْسِّ مْ، وَ نَطَقَ بِِّ عْيُنِّهِّ طََلَ،  جَ فى حُجُورِّهِّمْ، فَ نَظَرَ بَِِّ ْْ لََمُْ ا
لْباطِّلِّ عَلى لِّسانِّهِّ   درونشان در کرد، استفاده دام عنوان به آنان از هم او گرفتند، خود زندگى پشتوانه و ملاک را طانیش ؛!فِّعْلَ مَنْ قَدْ شَرِّکَهُ الشَّيْطانُ فى سُلطانِّهِّ، وَ نَطَقَ بِِّ

 در را فاسد امور و کرد، سوارشان لغزشها مرکب بر شد، طانیش زبان گفتن  در زبانشان و طان،یش چشم دن  ید در چشمشان افت،ی پرورش دامنشان در و کرد، لانه

 مریدان خطبه - 0 خطبه.«/ است برخاسته ىیسرا اوهی به او زبان با و داده، قرار خود سلطنت کیشر را او طانیش که است کسى کار کارشان داد، جلوه دگانشانید

 .البلاغه نهج نماید، مى مذمت را شیطان

نُونَ »  0 نْ فَ زَعٍ يَ وْمَئِّذٍ آمِّ نْهَا وَهُمْ مِّ لحَْسَنَةِّ فَ لَهُ خَيْرٌ مِّ  .۱5 نمل/ «مَنْ جَاءَ بِِّ

 .بحرانی هاشم سید تألیف کریم، قرآن روایی و شیعی تفاسیر مهمترین از ،القرآن تفسیر فى البرهان  1

،وَ »  0  .201 ص ،1 ج هاشم، سید ،یبحران القرآن، تفسیر فی البرهان /«السَّيِّئَةُ بُ غْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِّ الحَْسَنَةُ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِّ

 (.یتعال یخدا یهانام از یکی: غفارالذنوب) گناهان آمرزنده یا  7

 المزار کوفه؛ مسجد در( ع) نیرالمومنیام مناجات از یفراز/ «آمرزنده؟ جز را گنهکار کند رحم ایآ و گنهکار منم و آمرزنده ىیتو من مولاى اى من مولاى»  0

 .400-400ص ق،4145 ،یمشهد ابن ر،یالکب
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گردی، نترس، ی است که اگر سیاه سیاه هم شدی برمیی نورن روزنهبرم، این آاین را دارم، این را مطمئن هستم، این را با خودم می

، آن 4دل ما آفریدنی گِی است که از اوّل در گِل تو هست، شیعیان ما را از اضافهن بذرگردی، آبرمییک وقت ناامیدت نکند. شیطان 

-برد. اصلاً اهلکِشد و میگِل میگیرد، امّا این لعاب میرا شود، رویش گِل شده، آلوده می شبنم عشق است که به این خاک خورده و

آید، سال باران تا می 23است، بعد یک بیابانی است آب نخوردهسال در  23بینی ی که مییک بذربرند. مثل کِشند و میبیت آدم را می

است؟ آن آب را باید بخورد. آن جا گیاه بودههمه ایناین  :گویدمیبا خود شود، مرتبه سرسبز مییکآید که میها در این بیابانباران 

کند. کِشش دارد، نام اهل بیت کِشش دارد. نور الهی کِشش گِل خلقت را زنده می للها، اشک بر اباعبداست آب هم اشک بر اباعبداللهِ 

رٍ ينَصُرنِّیرد. وقتی اباعبدالله بُکشید میحیوان بود، نور الهی این را می 2کهفبابا سگ اصحابدارد.  ن نَصِّ ی آن بچّه دهد،میسر  0هَل مِّ

 ؟که تکان بخوردفهمد ی شش ماهه میگویند آخر مگر بچّهخودشان می ها بابعضی خورد.تکان می هم ی داخل گهوارهشش ماهه

خورد، ی اباعبدالله تکان ماههکهف را بخوانید. ششگویم بروید داستان اصحابجا مثال زد، امّا میشود اینگویم بله، نامرد، نمیمی

وجودمان هست، در این هیچ شکی مان هست، در ن خواست در دل، آکِشدمی آن خواستن امامخودش را از گهواره بیرون پرت کرد. 

من را ببخش. چون  حسیناصغر امامنداریم. به این فکر بکنید، هر لحظه دیدی گناه کردی، شهادتین بگو، برگرد. بگو خدایا به علی

هایی را که یک طرف این بچهی ماجرا کنید، همهها را نگاه میایاین غزهکند، بارها گفتم. الآن اصغر داستانش فرق میعلی حضرت

است، آن روزهایی هم که  ، روزها بلندهکنیم یعنی چایم درک میحالا که روزه. خیلی فرق دارد استکنید، خدا شاهدمیزدند، نگاه 

که تصادف  یناست! کسا یک چیز دیگرتو نرسد، عطش  به ! تشنگی آن است که آباللَّ اکبرچرخیدی آفتاب خوردی، رفتی زیاد بیرون 

کنی، آرامش را هم داخل آب میها حتی دست این . یعنیرودخواهد، چون خون از بدنشان میمیکنند سلول سلول بدنشان آب می

اماّ آرامش پیدا  ،است؟ نهب را خوردهزنند. آیا این آهایشان میکنند، به لبکنند. آب هم نباید بهشان داد، دستمال را خیس میپیدا می

 مثلاًاین شمشیرها هم سنگین بود.  ،رفت اباعبداللهحضرتآن خونی که از پیکر مبارک خواهد. میکند. یعنی سلول، سلول بدن آب می

توانی. نمیساعت این آهن را بچرخانی، به خدا  7ساعت،  0بچرخانی. دام بچرخانی، کیلو آهن را دستت بگیری، م 23کن تو فکر 

دومین چیزی که در موردش نالید همین  . بعد1قتلَين الَعَطَشُ قَد برگشت، گفتچه گفت؟ بار اول رفت،  اکبر وقتی برگشتعلیحضرت

سنگینی سلاح، آفتاب گرم!  و کول افتادم، عطش،کت  م خیلی سنگین است، بابا از)شمشیر( هاین سیف :سنگینی سلاح بود. گفت

اکبر زبان از دهان مبارک علیها بزنند. حضرتیک آبی لااقل به این لبرود است. وقتی خون میاست، آب هم نخوردهخون هم رفته

در مورد آقا . نست برسداتو، نمیهایش خشک خشک بوداصغر لبحضرت علی، خشک بود. است درآورد دید مثل چوب خشک شده

دید. بعد در آن آشفتگی، میرفت، اصلاً آسمان را سیاه ها سیاهی میدید! چنان این چشممیدیگر آسمان را دود اباعبدالله نقل شده که 

گوید میبرد، اصغر را به میدان میها حمله کنید. وقتی علیگفتند به خیمهها میزادهاست، این حروماین شمشیر، خون از بدن رفته

کند، دیگر در آب هم دهانش را باز و بسته می ماهیدیدی  زماناست، هر ، تلظی اون ماهی که بیرون افتادهاست مردم این بچه

بدهید، چه آب ندهید این است یعنی چه آب گوید وقتی طفل من به تلظی افتادهآید. میروی آب می ،میردبرگردانی باز هم می

اصغر حجّت علی. حضرتنداین کار را کرد مقدر کثیف و خبیث و نجس نبودید. در تاریخ لااقل بگوییبگویید این لااقل میرد، بیاییدمی

  .تمام کرد

                                                                                                                                                                                                 
 

نا: »فرمودند السّلام هیعل صادق امام  4 زُْنِّنا ويَ فْرَحُونَ لِّفَرَحِّ َُْزَنوُنَ لحِّ اءِّ وَلَيتَِّنا  نُوا بِِّ لِّ طِّينِّتِّنا وَ عُجِّ نْ فاضِّ يعَتُنا خُلِّقُوا مِّ  اند، شده آفریده ما گل باقیمانده از ما شیعیان ؛شِّ

 .0 ص ،4 ج طوبی، شجره.«/ ناراحتند ما ناراحتی با و خوشحال ما خوشی با آنان است، گشته عجین آنان سرشت در ما ولایت

 .شدند بیدار سپس و رفته عمیق خوابى به دراز سالیانى و بردند پناه غاری به مشرک پادشاهى ستم از که است مؤمنان از گروهى نام قرآنى قصص در  2

 .ش401۱ اول، چاپ جهان، تهران، ،447 و 432 ص موسى، بن على طاووس، ابن الطفوف، قتلى على اللهوف: ک.ر  0

 .00ص ابوالفرج، ،یاصفهان ن،یالطالب مقاتل/ 440ص ،0ج اعثم، ابن ،یکوف الفتوح،/ 477ص طاووس، بن دیس الطفوف، یقتل یعل الملهوف  1
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چه شیعه چه )، افراطی هایلقمههای این حرامچشم یکنند جلوحجّت تمام می دارند 4هاهم این صهیونیستامروز  -66 تا 65 دقیقۀ

 ؟ خدا شاهد استبینیی کوچک را تو نمی، آن بچّهاکبراللَّ. ، نریم2اندها ناصبیفلسطینیگوید آقا این می طرف. بینندکه دارند می( سنیّ

. اصلاً به فرض ناصبی هم باشند که نیستند، من به یگویچون دشمنت هست می هستی، یباشد، پس تو یزیدشرف خیلی آدم باید بی

بردند می و0کردند با پرچم داعشعکس فتوشاپ میبرای همین . دها کردنین صهیونیستای بود که خود همگویم. این توطئهشما می

ها نبود؟ انتظار داشت آب بِدهند یا نه؟ بشریت انتظار داشت مگر اباعبدالله دشمن آن ،. به فرض که اصلاً دشمنت هستکردندپخش می

ی کوچک را دارند به خاک و خون طوری بچّهاینچه فرقی داری وقتی  . تو1مرد باشیدا نه؟ داشت. گفت دین ندارید آزادآب بدِهند ی

ماه ی است. حالا کنیم. تشنگی بد دردفهمیم، این را داریم درک میاست، ما میاصغر واقعی بودهی علیفهمیم روضهحالا می ؟کِشندمی

شوی، آن موقع من میدانم اذیّت شود. دم افطار میت میامقدار بیشتر در آفتاب تشنهیک ،رویمیروز قدس بیرون رمضان هست، فردا 

قَلِّبُونَ بیاور. اصغر را جلوی چشمت ی علیکنم، فقط روضهازت خواهش می قَلَبٍ يَ ن ْ عنایت  تا صلواتسه  ،0وَسَيَ عْلَمُ الَّذِّينَ ظلََمُوا أَيَّ مُن ْ

 بفرمایید.

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
 

باشد، دولتی که توسط آن تمام جهان را صهیونیزم یک حرکت سیاسی و مذهبی متعصب و افراطی بوده که هدفش برپا نمودن دولت یهود در فلسطین می  4

 تصاحب کنند.

 و ائمه دادن دشنام آنان، بر آنها غیر داشتن مقدم بیت، اهل فضایل انکار. ورزد دشمنی بیت اهل از یکی یا( ع) علی امام به نسبت که است کسی ناصبی،  2

. به همین دلیل، شیعیان به هیچ وجه اهل سنت را ناصبی هستند کفار حکم در نواصب شیعه فقهای نظر از. است شده شمرده نصب مصادیق از شیعیان با دشمنی

 دانند.نمی

 چیزی بازگرداندن داعش دهندگان سازمان هدف. است( تکفیری) جهادی -سلفی فکری عقبه با تروریستی مسلح گروه ،(شام و عراق اسلامی دولت) داعش  0

 .شودمی حمایت آمریکا و اسرائیل توسط تروریستی گروه این. نامندمی «شریعت اجرای و اسلامی خلافت» را آن که است

عُوا إِّلَ أَحْسابِّکُمْ وََُْکُمْ يَ شيعَةَ آلِّ أبَی سُفْيانَ! إِّنْ لََْ : »فرمودند( السلام هیعل) نیحس امام  1 ِّ، وَارْجِّ  إِّنْ  يَکُنْ لَکُمْ دينٌ، وَ کُنْتُمْ لَ تََافُونَ الْمَعادَ، فَکُونوُا أَحْرارا  فی دُنيْاکُمْ هذِّ
 را خود اگر و د،یباش آزاده خود اىیدن در للااق دیترس نمى امتیق روز حسابرسى از و دیندار نید اگر! انیسف ابى آل روانیپ اى! شما بر واى ؛کُنْتُمْ عَرَبَِ  کَما تَ زْعُمُونَ 

 الهدی، انوار: الناشر ،0۱ ص ،2 ج) 00 ص ،2 ج خوارزمى، نیالحس مقتل/ 04 ص ،10 ج بحارالانوار، /«دیباش بندیپا شیخو عربى خوى و خلق به دیدان مى عرب

 (.ق4120- ش40۱4 سنة دوم، چاپ

نْ بَ عْدِّ مَا ظلُِّمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِّينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنْقَ إِّلََّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا »  0 َ كَثِّير ا وَانْ تَصَرُوا مِّ اَتِّ وَذكََرُوا اللََّّ  .220 شعراء/ «لَبٍ يَ نْقَلِّبُونَ الصَّالحِّ
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 دعای عهد

 َیلِ وَ الزَّبوُرِ وَ رَبَّ  اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ و نِْْ الظِ لِ  وَ الْْرَُورِ وَ مُنْزلَِ الْقُرْآنِ )الْفُرْقاَنِ( الْعَظِیمِ وَ  رَبَّ الْكُرْسِيِ  الرَّفِیعِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَ مُنْزلَِ الت َّوْراَةِ وَ الِْْ
أَسْألَُكَ بِِسِْْكَ   يََ قَ یُّوُُ اللَّهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ بِوَجْهِكَ )بِِسِْْكَ( الْكَريِِم وَ بنُِورِ وَجْهِكَ الْمُنِيِر وَ مُلْكِكَ الْقَدِيِم يََ حَيُّ  )وَ( الْمُرْسَلِينَ  رَبَّ الْمَلائَِكَةِ الْمُقَرَّبِيَن وَ الْْنَبِْیَاءِ 

يََ مُُْیِيَ  يََ حَی اً قَ بْلَ كُلِ  حَي ٍّ وَ يََ حَی اً بَ عْدَ كُلِ  حَي ٍّ وَ يََ حَی اً حِيَن لَا حَيَ  ي يَصْلَحُ بِهِ الَْْوَّلُونَ وَ الْْخِرُونَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَ الَْْرَضُونَ وَ بِِسِْْكَ الَّذِ 
َّارِريِ َ اللَّهُمَّ بَ لِ غْ مَوْلَانََ الِْْ  الْمَوْتَى وَ مُُیِتَ الَْْحْیَاءِ يََ حَيُّ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ  َُ اهَْاَيِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائمَِ أَِمَْرَِ  لَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَیْهِ وَ عَلَى آبَِئهِِ ال یعِ الْمُؤْمِنِيَن وَ  مَا عَْ  جََِ

ِِ اللهَِّ وَ مِدَايَ كَلِمَاتهِِ الْمُؤْمِنَاتِ فِ مَشَارقِِ الَْْرْضِ وَ مَغَاربِِِاَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا وَ بَ ر رَِا وَ بََْررَِا وَ عَنِ   نِِةََ عَرْ وَ مَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ )كتِاَبهُُ(   وَ عَْ  وَالِدَيَّ مَِ  الصَّلَوَاتِ 
مِ  يُ لَهُ فِ لَبِیحَةِ يَ وْمِي رَذَا وَ مَا عِشْتُ مِْ  أيََّ عَةً لَهُ فِ عُنُقِيي عَهْدوَ أَحَاطَ بِهِ كِتَابهُُ )عِلْمُهُ( اللَّهُمَّ إِنّ ِ أُجَدِ  ُِولُ أبََداً اللَّهُمَّ  اً وَ عَقْداً وَ بَ ی ْ لَا أَحُولُ عَن ْهَا وَ لَا أَ

ابِ يَن عَنْهُ وَ الْمُسَارعِِيَن إلِیَْهِ فِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ  الْمُحَامِيَن عَنْهُ وَ السَّابِقِيَن إِلََ إِراَيَتهِِ وَ الْمُسْتَشْهَدِيَ  بَ يْنَ )وَ الْمُمْتَثِلِيَن لَِْوَامِرهِِ( وَ  اجْعَلْنِ مِْ  أنَْصَارهِِ وَ أعَْوَانهِِ وَ الذَّ
نَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَايَِ  حَتْماً مَقْضِی اً فأََخْرجِْنِ مِْ   يَدَيهِْ  اعِي فِِ  قَ بِْْي مُؤْتَزرِاً كَفَنِ شَارِراً اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَ یْنِ وَ بَ ی ْ سَیْفِي مَُُر يِاً قَ نَاتِ مُلَبِ یاً يَعْوَةَ الدَّ

َّلْعَةَ الرَّشِیدَةَ وَ الْغُرَّةَ الْْمَِیدَةَ وَ اكْحُلْ نََظِريِ بنَِظْرَةٍّ مِنِ  إلِیَْهِ  الْْاَضِرِ وَ الْبَايِي لْ مََْرَجَهُ وَ أوَْ  اللَّهُمَّ أرَِنّ ال لْ فَ رَجَهُ وَ سَهِ  تَهُ وَ وَ عَجِ  سِعْ مَن ْهَجَهُ وَ اسْلُكْ بِ مََُجَّ
ِْرَهُ  فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لنََا  اسِ ظَهَرَ الْفَسَايُ فِ الْبَ رِ  وَ الْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّ  وَ اعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَايََ  وَ أَحْيِ بِهِ عِبَايََ  فإَِنَّكَ قُ لْتَ وَ قَ وْلُكَ الَْْقُ  أنَْفِذْ أمَْرَهُ وَ اشْدُيْ أَ

وَ نََلِراً لِمَْ  لاَ وَ اجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعاً لِمَظْلُوُِ عِبَايَِ   ءٍّ مَِ  الْبَاطِلِ إِلاَّ مَزَّقَهُ وَ يُُِقَّ الَْْقَّ وَ يَُُقِ قَهُ حَتََّّ لَا يَظْفَرَ بِشَيْ  وَلیَِّكَ وَ ابَْ  بنِْتِ نبَِیِ كَ الْمُسَمَّى بِِسْمِ رَسُولِكَ 
دُ لَهُ نََلِراً غَی ْرَ َ  َِ لَ مِْ  أَحْكَاُِ كِتَابِكَ وَ مُشَیِ داً لِمَا وَرَيَ مِْ  أعَْلاَُِ يِينِكَ وَ سُنَِ  نبَِیِ كَ لَ  يََِ ياً لِمَا عُ تَهُ مِ  لَّى اللهَُّ عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ مَُُدِ  ْ  وَ اجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَُّْ  حَصَّن ْ

ةَ عَْ  رَذِهِ الْْمَُّةِ  رْحَمِ اسْتِكَانَ تَ نَا بَ عْدَهُ اللَّهُمَّ وَ سُرَّ نبَِیَّكَ مَُُمَّداً لَلَّى اللهَُّ عَلَیْهِ وَ آلهِِ بِرُؤْيتَِهِ وَ مَْ  تبَِعَهُ عَلَى يَعْوَتهِِ وَ ا أََْسِ الْمُعْتَدِي َ  اللَّهُمَّ اكْشِفْ رَذِهِ الْغُمَّ
لْ لنََا ظُهُورَهُ  بَُِضُورهِِ   . الْعَجَلَ الْعَجَلَ يََ مَوْلَايَ يََ لَاحِبَ الزَّمَانِ إِن َّهُمْ يَ رَوْنهَُ بعَِیداً وَ نَ راَهُ قَريِباً بِرَحْْتَِكَ يََ أرَْحَمَ الرَّاحِِْينَ  وَ عَجِ 
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 اصلاحیه

کند، یک شوق ها هم القاء اُمنیّه میهست. به آن پیامبراناش در قرآن درمورد آیه»در متن  :6ی ، صفحه00تا  05ی دقیقه .0

آمده است که عین این آیه در قرآن « تراستآورد که نسبت به آن هدف اصلی، سستباطل در یک چیز خوب به وجود می

نْ رَسُولٍ وَلََ » :سوره حج 50آیه وجود ندارد بلکه اشاره دارد به  ٍّ إِّلََّ إِّذَا تَََنََّ أَلْقَى الشَّيْطاَنُ فِِّ أُمْنِّيَّتِّهِّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِّنْ قَ بْلِّكَ مِّ نَبِّ
ِِّيمٌ  ُ عَلِّيمٌ حَ ُ آيََتِّهِّ وَاللََّّ ِِّمُ اللََّّ ُُْ  َّ ُ مَا يُ لْقِّي الشَّيْطاَنُ  ُُ اللََّّ  «.فَ يَ نْسَ

رٍ ينَصُرنِّی»در متن  :04ی ، صفحه65تا  60ی دقیقه .0 )ع( منسوب است، ینکه به امام حسعبارت آمده است، این « هَل مِّن نَصِّ

 یگرهاى ددر متن و با عبارت یىهامعنا با تفاوت ینصورت نقل نشده است، اما هم ینبه هم یقاًدق یخىو تار یثیدر منابع حد

 نقل شده است:

يغُِّيثُ نَا لِّوَجْهِّ اللهِّ؟ أَمَا مِّنْ أَمَا مِّنْ مُغِّيثٍ »)ع( صدا زد: ینهم قرار گرفتند، امام حس یکه دو سپاه روبرو ی. در آغاز نبرد؛ هنگام4
از  که یستاى نکنندهدفاع یاکه براى رضاى خدا به داد ما برسد؟ آ یستدادرسى ن یاآ[ »4؛]«ذَابٍّ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِّ رَسُولِّ الله؟

)ع( ینمام حساز سپاه عمر بن سعد جدا شده و به ا یاحیر یزیدکه به دنبال آن، حرّ بن «. رسول خدا دفاع کند؟ یمحر

 [2.]یدو به درجه شهادت رس یوستپ

گرفت که خود به  یماند تصمافتاده ینکه جوانان و دوستانش همه کشته شده و روى زم ید)ع( دینکه امام حس ی. وقت2

دٍ یََافُ اَلله هَلْ مِّنْ ذَابٍّ عَنْ حَرَمِّ رَسُولِّ الله»صدا زد:  ینجنگ دشمن برود، پس چن فِّينا هَلْ مِّنْ مُغِّيثٍ يَ رْجو اَلله بِِِّّغاثتَِّنا ؟ هَلْ مِّنْ مُوَحِّّ
خداپرستى هست که درباره  یاکسى هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آ یاآ[ »0؛]«هَلْ مِّنْ مُعِّيٍن يَ رْجو مَا عِّنْدَ اللهِّ فِّی إِّعانتَِّنا

آنچه نزد  یدهست که به ام یاورى یاد؟ آما برس یادپاداش خداوندى به فر یددادرسى هست که به ام یاما از خداوند بترسد؟ آ

 «.کند؟ یارىما را  تخدا اس

 .یدبه شهادت رس یبانهحضرتشان نشتافت و حضرتشان غر یاریبه  یگریفرد د جااین

 منابع

 ش.0024، تهران، جهان، چاپ اول، 000[. ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، ص 0]

 [. همان.0]

 .006[. همان، ص 0]

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa53539 
 آمده است که در منابع زیر بدین صورت بیان شده:« الَعَطَشُ قَد قتلَين»در متن  :04ی ، صفحه65تا  60ی دقیقه .0

آهن )زره(  ینیمرا کشت و سنگ یپدر جان، تشنگ ؛قتلتی و ثقل الحديد قد اجهدنی فهل الی شربة ماء من سبيل؟يَ ابة، العطش قد »

، 5اعثم، الفتوح، ج ابن ی،/ کوف066الطفوف، ص یقتل یبن طاووس، الملهوف عل یدس «/هست؟ یآب یاتابم کرد. آ یب

 .66ص ین،ابوالفرج، مقاتل الطالب ی،/ اصفهان005ص

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C

%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D

9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85) 
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